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  چکيده

در  های سياسـتیتجربـههدف ايـن مقالـه بـازخوانی و تحليـل تـاريخی 

توليد علم اجتماعی اسلامی پس از انقلاب است. برای اين منظور اين 

اند: بخش اول مربوط به دهـۀ نخسـت ها به سه بخش تقسيم شدهتجربه

انقلاب است که انقلاب فرهنگی در آن واقع شد. بخش دوم مربوط به 

هـای معرفتـی شود کـه در آنهـا جريانهای دوم و سوم انقلاب میدهه

رقيب و معارض، پيشروی کردند و توليد علـم اجتمـاعی اسـلامی بـه 

بازۀ دهۀ چهارم انقلاب که حرکتی جديـد و   حاشيه رفت و بخش سوم

بـاره شـکل گرفـت و تـا کنـون نيـز ادامـه دارد. پرسـش اين  جدّی در

های سياستی توليد علم اجتماعی اسلامی در اصلی اين است که تجربه

  
 gmail.com@٦٠.m.jamshidiاسلامی. انديشۀ و فرهنگ پژوهشگاه علمی عضو هيئت  *
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ت و سرگذشـتی داشـته اند؟ نگارنـده در ايران پس از انقـلاب چـه هويّـ

ازی تحليلـی بـه ايـن اندچهـارچوب روش مطالعـۀ تـاريخی و از چشـم

های سياسـتی مسئله پرداخته است. درنهايت مشخص شده است تجربه

توليد «علم اجتماعی اسلامی» در ايران پس از انقلاب، واجـد چهـار 

هـای سـاختاری و اند: نخست اينکـه همـواره دچـار چالشويژگی بوده

اند و اين امر، بازدارنـدگی جـدّی ايجـاد کـرده اسـت. دوم رسمی بوده

، بلکـه که در راستای يکديگر نبوده و اغلب، حالت انباشـتی نداشـتهآن 

گيری روشـی متفـاوتی در اند يـا جهـتبيشتر از نقطۀ صفر آغاز شده

آنها انتخاب شده است. سوم اينکه از يـک نقشـۀ راه کـلان و معرفتـی 

انـد. که اضلاع و جوانب اين حرکت را تعيـين کنـد، برخـوردار نبوده

ــاتی بههــچهــارم آنکــه نقص ــديريّتی و ای عملي خصــوص از لحــاظ م

  رو کرده است.تدبيری، کار را با مانع روبه

گذاری علـوم انسـانی، علـم اجتمـاعی غربـی، سياسـت  واژگان کليدی:

های سياستی، اسلام، توليد علم اجتماعی اسلامی، ايران پس از تجربه

  انقلاب.

  مقدمه

بــر حــض و مبتنــی اگــر انقــلاب اســلامی ايــران را يــک واقعــۀ سياســی م

جايی حاکمــان يــا حــداکثر دگرگــونی نــوع حکومــت قلمــداد کنــيم، نبايــد جابــه

انتظار داشته باشيم که اين انقلاب در جهان علـم تغييـری ايجـاد کنـد و گونـۀ 

ديگــری از علــم را پديــد آورد؛ بلکــه در بهتــرين حالــت، ممکــن اســت چنــين 

و مناسبات سياسـی فراتـر که فقط دلالت سياسی دارد و از معادلات  -انقلابی  

ای تغييرهـا را در شتاب يا کندی روند توليد علم، مؤثرّ افتد و پـاره   -رودنمی
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ايجاد کند. حتی اگر اين ادعا دربارۀ هر انقلابی صادق باشد، قابل تطبيق بـر 

روشـنی ماهيـت «انقلاب ايران» نيسـت؛ چراکـه ايـن انقـلاب از اسـاس و به

های نيروهای انقلابی، جنس و يعنی خواستهفرهنگی و معرفتی داشته است؛  

سنخ فرهنگی و معرفتی داشت. آری، شعار و انديشۀ اصلی، عبارت بـود از 

ت  برقراری حکومـت اسـلامی و حکومـت عـدل علـوی؛ در عـين حـال ذهنيّـ

داد مـردم از افقـی هـايی بـود کـه نشـان مـینيروهای انقلابـی آکنـده از آموزه 

يخی خود نگريسـته و خواهـان اسـتقرار نظـم بسيار بلند و وسيع به وضع تار

ها و ساحات مختلف زندگی خويش هستند. بـر ايـن اجتماعی متفاوتی در لايه

ــلاب، تحــوّلات و  ــن انق ــيم اي ــه انتظــار داشــته باش ــا و رواســت ک اســاس بج

ت و دگرگونی های چشـمگيری در عرصـۀ علـم و دانـش ايجـاد کنـد و موقعيّـ

  د.منزلت معرفتی ايران را تغيير ده

هايی که به ايجاد و وقوع انقلاب اسلامی کمـک يکی از معارف و آموزه 

های مردم را در راستای خويش بسـيج نمـود، نظريـۀ «بازگشـت کرد و توده 

 ٥٠و    ٤٠های  يعنی در دهـه-به خويشتن» بود. طی دو دهۀ پيش از انقلاب  

الان فکـری انقـلاب، در سـخنرانی  -شمسی ای هها و نوشـتهاغلب يا همـۀ فعـّ

کردنـد زدگی» و «ازخودبيگانگی» تأکيد میخويش، همواره بر آفت «غرب

باور بودند از دورۀ مشروطه به اين سو، ايرانيـان و جامعـۀ ايـران و بر اين  

خـود فاصـله   در اثر تهـاجم فرهنگـی و معرفتـی غـرب، از خويشـتن اصـلی

نـد بايـد گرفته و با تاريخ بومی و خودی، بيگانـه شـده اسـت. آنـان معتقـد بود

جامعـه را نسـبت بـه ايــن آسـيب فرهنگـی و بيمـاری فکــری آگـاه کـرد و بــه 
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حيـات بـومی و مؤمنانـه و سـبک زنـدگی   ،واسطۀ ايجاد همين «خودآگاهی»

ايرانی و اسلامی را به آن بازگرداند. اگر چنين شود و جامعـه در ايـن مـدار 

در   هــریمرتضــی مطکـه  بيفتد، وقوع «انقلاب» نيز قهری خواهد بـود؛ چنان

گويـد: نيروهـای فکـری و مغزهـای می  های اسلامی در صد سـالۀ اخيـرنهضتکتاب  

انديشندۀ انقلاب در طول اين دو دهه، از عهـدۀ انجـام ايـن برنامـه برآمدنـد و 

توانستند جامعۀ ايران را به سطحی از خودآگـاهی تـاريخی و معرفتـی سـوق 

ر استعمار غربی و استبداد که مردم احساس کردند که بر اثای  گونه  دهند؛ به

داخلـــی، اســـتقلال و زنـــدگی متمـــايز خـــويش را از دســـت داده و بـــر اثـــر 

ها های فرهنگی و معرفتی حکومت پهلوی، تمام ساختارها و اندوختهسياست

شان در معـرض فروپاشـی قـرار گرفتـه اسـت. چنـين شـد کـه و ذخاير بومی

، موضــوعيّت و اهميــت هــای مــردم ايـرانگــری بـرای توده انقـلاب و انقلابی

يافت و سيل خروشان انقلاب در همه جا به حرکت درآمد و حکومت پهلـوی 

را با خود برد. بر مبنای اين تحليل، پس از انقلاب که جامعۀ ايران، خـويش 

کوشيد نسبت به تمدّن غربی، اسـتقلال و تشـخّص يابـد، در را يافته بود و می

ــد و راه  ــه خــود آم ــز ب ــش ني ــم و دان ــی و  ســاحت عل ــدّن غرب اســتقلال از تم

  زا را در پيش گرفت.های بومی و علوم دروننهادن دانشبنيان

ترين تحـوّلات دانشـی پـس از انقـلاب، معطـوف بـه آشکارترين و نمايـان

های مختلـف علوم طبيعی و فنّی است. ايران که پـيش از انقـلاب در عرصـه

ــرف ــته، مص ــوم، وابس ــن عل ــزکننده و دنبالــهاي بندی و ســرهم  رو بــود و ج

هـای توليـد و برداری، هنر و قابليّتی نداشت، پس از انقـلاب، اولـين گام گرته
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تـرين تحـوّلات دانشـی مـدت، بزرگخلاّقييت را برداشت و توانست در کوتاه 

تــوان از تعبيــر را پديــد آورد؛ بــه طــوری کــه در مقايســه بــا دورۀ قبلــی، می

و ايـن تعبيـر را بـه برخـی   «انقلاب علمی» يا «جهش دانشی» استفاده کـرد

های علمـی نسـبت داد. ايـن اتفّـاق در حـالی بـود کـه ايـران در تمـام پيشرفت

بـرده و ماننـد دوران پس از انقلاب، همواره در تحريم و بايکوت به سـر می

ديگـر ها و تبادلات عادی نداشته است. از طـرف  کشورهای ديگر، دسترسی

آن افـزود. از جملـه بايـد در حـوزۀ سـاله را نيـز بـه  بايد جنگ تحميلی هشت

ســازی و ای، صــنايع دفــاعی ماننــد موشکدانــش پزشــکی، علــوم هســته

قطع، سخن از جهش علمی گفت و کارنامۀ انقـلاب را در های بالا بهفناوری

  باره ستود.  اين

تـوان ايـن گونـه سـخن در شاخۀ ديگر علوم، يعنـی «علـوم انسـانی» نمی

راسـتی در چنـانی اشـاره کـرد. آری، بهو آن  گفت و به دستاوردهای گسترده 

«مـوج جـدّی و   ،دورۀ تاريخی پس از انقلاب و در قالب «انقلاب فرهنگی»

عميقی» شکل گرفت که معطوف به «خروج از عالَم علوم انسـانی غربـی» 

و «توليد علوم انسانی اسلامی» شود؛ اما اين موج نبايد به دلايلی از حرکت 

ــؤثرّ و پهن ــازم ــه ب ــیايســتاد. می دامن ــام خمين ــلاب  ام ــتاد انق ــه خــود «س ک

فرهنگی» را تشکيل داده و يکـی از وظـايف آن را ايجـاد «تحـوّل در علـوم 

انسانی» دانسته بود، هرچند نيروهـای دانشـگاهی را توصـيه بـه اسـتمداد از 

های علميهّ در زمينۀ علوم انسانی کرده و خواهان ايجـاد علـوم انسـانی حوزه 

دانست اين روند، دست کم «دو دهه» به طول خواهـد وبی میخبود، چون به
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ديگــر طــرح ها» موافقــت کــرد. از طــرف انجاميــد، بــا «بازگشــايی دانشــگاه 

اتی حـوزه بـرای توليـد   يــزدیمحمّدتقی مصباح  معرفتی   نيـز کـه برنامـۀ عمليّـ

های نيروهای نفوذی و علوم انسانی اسلامی بود، بر اثر فشارها و کارشکنی

شـدن رونـد آمـوزش در ونيم ادامه نيافت. جاریيش، بيش از يک سالدگراند

ــدی آيــتها، تعطيلدانشــگاه  ــزدی مصــباح اللهشــدن برنامــۀ پژوهشــی و تولي  ي

گيری درگيری بسيار زياد حاکميّت و نيروهای انقلابی در دفاع مقدّس، شکل

همگـی در کنـار يکـديگر ايـن   ..های فکـری انقـلاب و.موج ترور شخصيّت

رونــد را بــا اخــتلال جــدّی مواجــه ســاخته و از شــتاب، انگيــزه و قــدرت آن 

بـود   در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه قـرارگويد:  می  يزدیمصباح  کاستند.  

ای از استادان دانشگاه با استادان حوزه همکـاری کننـد؛ زيـرا بخشـی از عدّه 

کار، مربوط به علوم اسلامی و قسمتی ديگر، مربوط به علـوم انسـانی بـود؛ 

ها باز شـدند، ديگـر ايـن رونـد را ادامـه ندادنـد؛ چراکـه نـه اما وقتی دانشگاه 

ن مسائل ديگری مانند جنـگ ايبر ی. علاوه ای قوفرصت داشتند و نه انگيزه 

، ١٣٩٥يزدی،    جايی نرسد (مصباح  تحميلی نيز موجب گرديد اين برنامه به

ميـــان، ايـــن در ايـــن  .)١٣٩٥، ٦٣٣٠/http: //mesbahyazdi. ir/nodeدر: 

کـرد و هشـدارها و هر از گـاهی اشـاراتی در ايـن زمينـه می ایخامنه  اللهآيت

داد؛ اما فضای سرد حاکم بر نيروهای فکری مانع شد که موج انذارهايی می

پـس از فتنـۀ  اوليه دوباره بازسازی شود و به حرکـت درآيـد. فضـای پيچيـده 

هـا و مقاصـدی بسـيار فراتـر از مقـولات سياسـی و پيامدها، دلالت  ،٨٨سال  

بـه صـحنۀ نقـادی و   ایخامنه  هللانتخاباتی داشت. پس از آن دوره دوباره آيت
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هشداردهی آمد و علوم انسـانی غربـی را در جايگـاه مـتهم نشـاند و تصـريح 

بهۀ ها، جکرد که با آموزش رسمی و گستردۀ علوم انسانی غربی در دانشگاه 

کنيم. اين حساسيّت دشمن را متراکم و نيروهای خودی را به دشمن تبديل می

هت بود که علوم انسانی غربی به علت هويّت سـکولار و   دقيق و بجا از آن

ــا و توصــيهالحــادی ــلاب اش تجويزه ــان انق ــل گفتم ــه در مقاب هايی داشــت ک

ش و بــه توانسـت در درون خـويگرفـت و انقــلاب نيـز نمیاسـلامی قـرار می

طور رسمی «ديگری دانشی و معرفتی» خود را بازتوليد و تکثير کند. ايـن 

هــايی بــه دنبــال داشــت و هشــدار و هشــدارهای چنــدبارۀ پــس از آن، کاميابی

ای در ميان نيروهـای انقلابـی شـد و گيری موج معرفتی شتابنده موجب شکل

ا در پـی سـازی و احسـاس مسـئوليّت جـدّی ردهی، تشکيلات، جريانسازمان

 -کـه اغلـب دهـۀ شصـتی بودنـد-خصوص نيروهای فکـری جـوان  داشت؛ به

پـروا، پردازی شـده و آشـکارا و بیورزی و نظريـهاکنون وارد ميدان انديشه

کشـيدند. علوم انسانی غربی و هواداران بومی و وطنـی آن را بـه چـالش می

ايـن زمينـه از  راسـتا توليـد شـدند. درهای متعدّدی در ايـن ها و نوشتارگفتار

لحاظ متن و در بعد فضـاپردازی معرفتـی توفيقـاتی کسـب شـد. بـا ايـن حـال 

هـای انقـلاب را ها و آرمانهمچنان بايد اعتراف کرد که ما نتوانستيم مطلوب

هايی قوی از علـوم ها و طرحدر قلمرو علوم انسانی، محقّق سازيم و به مدل

افق تاريخی و معرفتـی متفـاوتی انسانی اسلامی دست يابيم. انقلاب اسلامی،  

نگاری سکولار و رويکرد تجدُّدی خـارج به روی ما گشود و ما را از تاريخ

کرد و تفسيری تازه از عالَم و آدم ارائه داد؛ اما صد افسوس که مـا در مقـام 
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های قدسـی انقـلاب» جامـۀ پردازی» غفلت کرديم و بر تن «واقعيّت«نظريه

های آغازين گام دوم انقلاب بايـد بـا تکيـه بـر النظريه ندوختيم. اکنون در س

 هللای ايجـاد کـرد تـا بـه تعبيـر آيـتهای نيـک و بـد گذشـته مـوج تـازه تجربه

در زمان معقول و منطقی ايـن برنامـۀ ناتمـام و معـوّق بـه سـرانجام   ایخامنه

انقــلاب عــالی ای، در حکــم آغــاز دورۀ جديــد شــورای الله خامنــه(آيــتبرســد 

  .)١٣٩٣مهر  ٢٦ فرهنگی،

  تجربۀ سياستی توليد علم اجتماعی اسلامی در دهۀ اول انقلاب -١

های بررسی اجمـالی نهضـتکتابی با عنوان    ٥٧در شهريور سال    شهيد مطهری

های نهضـت منتشـر کـرد کـه در نيمـی از آن بـه مسـئلهاسلامی در صدسالۀ اخيـر  

ايـن اثـر از آفـات اسلامی مردم ايران پرداختـه بـود. از جملـه در بخشـی از  

نهضت سخن گفت و به شـش آفـت اشـاره کـرد. يکـی از ايـن آفـات، «ابهـام 

های آينده» است که دربـارۀ آن نوشـت: روحانيـت يـک گـروه مهنـدس طرح

اجتماعی مورد اعتماد جامعه اسـت کـه بـه علـل خاصـی، در ارائـۀ «طـرح 

انون و های حکومت و مالکيّت و آزادی و قدر زمينه  ،جامعۀ مطلوب آينده»

کوتاهی کرد، يا دست کم به طور کامل و به امضارسـيده، چنـين   ..اخلاق و.

طرحی را ارائه نداده است. اين در حالی است که هر نهضت اجتمـاعی بايـد 

ابهـام و مـورد قبـول و تأييـد هـای روشـن و بیبه مـردم هـوادار خـود، طرح

م فرهنگـی، افزايـد مـا از نظـر مـوادّ خـارهبران نهضت ارائـه دهـد. وی می

بسيار غنی هستيم و به هيچ منبع ديگری نياز نداريم و تنها بايـد بـا بيـداردلی 
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و کار و صَرف وقت، در پی استخراج و تصفيه و تبـديل ايـن مـواد خـام بـه 

ايــن امــر نشــان  .)١٠٠-٩٩، ص١٣٨٩اســتفاده باشــيم (مطهــری، مــواد قابل

لأ و نقصـان بـوده دهد انقلاب اسلامی از لحاظ نظری و معرفتی دچار خـمی

و بديهی است که در چند ماه پايانی پـيش از انقـلاب گـامی برداشـته نشـده و 

  اقدام اساسی به بعد از انقلاب واگذار شده است.

اسلامی آن اندازه اهميت و اصـالت داشـت کـه انسانی  دغدغۀ توليد علوم  

های نخست پيروزی انقلاب اسلامی، در قالب انقلاب فرهنگـی سالدر همان  

گيری کـرد و خواسـتار حرکـت دربـارۀ آن موضـع  امام خمينیمطرح شد و  

جدّی و بنيادی حوزه و دانشگاه در راستای آن شـد. بـه راسـتی وقتـی تفسـير 

اسـلامی، از آغـاز تـا پايـان ايـن بـود کـه ايـن اصـل انقـلاب  از    امام خمينــی

ب بزرگ با «تأييدات غيبی الهی» پيروز گرديد و يک «تحفۀ الهـی» و انقلا

، ٢١، ج١٣٧٨، «هديــۀ غيبــی» از جانـــب خداونــد اســـت (امــام خمينـــی

کـه هـيچ -سـکولار  اجتمـاعی  چگونه ممکن بود غلبـۀ علـم    ،)٤٠٢-٤٠١ص

ر الهـی و معنـوی را بـر نمی هـای ظـواهر واقعيّتتابيـد و بـه عنصر و متغيـّ

پردازان تـرين نظريـهيکـی از بزرگادامـه يابـد؟  -ه کـرده بـوداجتماعی بسند

های اجتماعی نوشته است که پيروزی انقـلاب ايـران موجـب شـگفتی انقلاب

خـود من که به عنوان   نظير  شناسان غربی شده است. از جمله افرادیجامعه

گر شوم. همۀ ما با شـگفتی و نابـاوری، نظـاره مـتخصص انقلاب شناخته می

ای ها، پديـده ايم؛ زيـرا انقـلاب ايـران از بعضـی جنبـهع اين انقـلاب بـوده وقاي

ق  طـورینمـود؛  قاعده» و «غيـر عـادی» می  «خلاف انقـلاب   ايـن  کـه تحقّـ
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 -ایمقايسـه  هايی شد کـه مـن در بررسـیبينیاجتماعی، باعث ترديد در پيش

کاچپول، های فرانسه، روسيه و چين مطـرح کـرده بـودم (اسـتاريخی انقلاب

پردازان ديگری نيز گفته است که انقـلاب ايـران، نظريـه  .)١١٩، ص١٣٨٢

زده نظران تغييـرات اجتمـاعی جهـان سـوم را شـگفتغربی ايران و صاحب

 ٨٠پرسش اصلی نظريۀ اجتماعی در دهۀ    .)١٢٠، ص١٣٨٢کرد (فوران،  

ر ميلادی اين بود که آيا انقلاب ايران را بايد يـک مـورد منحصـر بـه فـرد د

های انقــلاب دارد يــا بايــد در نظـر گرفــت کــه دلالـت بــر انحــراف از نظريـه

ــه ــی و صــحت نظري ــواهد و واقعيّترواي ــو ش ــته از ها، در پرت ــای برخاس ه

رو روشن شـد کـه   از اين  .)١٢٢انقلاب ايران، بازانديشی کرد؟ (همان، ص

هــا بــا نظــام حقيقــت مــا يکســان نيســت. در ايــران نظــام نظــام حقيقــت ايرانی

اسـت کـه شـکلی ظـاهری و محتـوايی بــاطنی دارد  حقيقـت، مبتنـی بـر دينـی

  .)٦٦، ص١٣٧٩(فوکو، 

ايـن بـود کـه روشـنفکران بايـد بـه مفـاخر   امام خمينیسفارش و توصيۀ  

خودی توجه کنند و اين قدر به طرف غرب سجده نکنند؛ وقتی شـما خودتـان 

د تـا در اثـر ايـن کنيـمعرفت و علم داريد، چرا استشـهاد بـه قـوای اجنبـی می

های مـا افسـرده و آنهـا از قالـب فرهنگـی خودشـان بيـرون کار، روح جوان

هـا و ايـن مسـئله بـه عبارت  .)٤٦٩، ص٩، ج١٣٧٨،  شوند؟ (امـام خمينـی

بايـد ايـن حقيقـت را بفهمـيم کـه های ديگری بيان شد، همانند اينکه ما  روايت

رو مــا بايــد خــود ن توانمنــد هســتيم و از هــيچ کــس چيــزی کــم نــداريم؛ از ايــ

مان را کـه گشتۀ خويش را پيدا کنيم و مـن اميـدوارم کـه فرهنـگ اسـلامیگم 
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پيگيـری ايـن  .)٣١٠، ص١٥اند، بازيابيم (همـو، جبنا کرده   الرئيسشيخامثال  

سرانجام سر از علوم انسانی درآورد و مشـخص شـد بـرای عـلاج   هادغدغه

تجديـد  -غربـی بـودانسـانی  لـوم  که همـان ع-موجود  انسانی  آن بايد در علوم  

اسـاس مسـئله بـه حـوزۀ نظر کرد و نوع جديدی از آن را بنـا نهـاد. بـر ايـن 

 اللهعلميۀّ قم ارجاع داده شد و درنهايت مقرّر گرديد پيشـنهادی از سـوی آيـت

ارائــه شــود. طــرح «بازســازی علــوم انســانی» کــه توســط او  يــزدیمصــباح 

مرحلـه بـود: در مرحلـۀ اول يـک دورۀ نگاشته و اجرا شد، مشـتمل بـر سـه  

ها و ، با حضور صد نفر از استادان دانشـگاه ١٣٦١ماهه در تابستان سال  سه

منـد معـارف اسـلامی بـه آنـان برگـزار شـد کـه خـود وی، برای تدريس نظام 

مسئوليّت آن را بر عهده داشت. مرحلۀ بعدی از پاييز سال همان سـال آغـاز 

در آن، اسـتادان حـوزه و دانشـگاه در پـنج گـروه طول کشيد که  ماه  شد و نهُ  

وگو و گفــتترين مســائل رشــتۀ علمـی خــود، بـه بحــث علمـی دربــارۀ اصـلی

شـد، بـه پرداختند. حاصل اين جلسات که هر هفته، دو بار در قـم تشـکيل می

های هـر شد و دربارۀ مضـامين و مايـهانديشی هفتگی عرضه میصورت هم 

انديشـی بر ايـن مـتن هم گرديد. علاوه می بيان میهای اسلايک از آن، ديدگاه 

شد تا آنان نيز دربـارۀ آن بـه نظران ديگر نيز ارسال میبرای برخی صاحب

هـای علمـی اظهارنظر بپردازند. درنهايـت مرحلـۀ بـازنگری در نتـايج بحث

گرفته در سمينارها و نگارش کتاب، طرّاحی شده بود که به تابسـتان صورت

های هـا بايـد مبـادی هـر يـک از رشـتهفت. در اين کتاباختصاص يا  ١٣٦٢

علمی اصلی در علوم انسانی، با تکيه بر معارف اسلامی، ساخته و پرداخته 



 

٣٤٦ 

 
ره

ما
ش

 /
م 

ده
وز

 ن
 و

هم
جد

 ه
ال

س
٨

٣
-

٨
٤

 
ز 

ايي
و پ

ن 
ستا

تاب
/

١
٣

٩
٦

  

شد. چون گام اول و اصلی در مسير توليـد علـوم انسـانی اسـلامی، ايجـاد می

های علـم يک سلسله مبادی علمی متقن است تا در مرحلۀ پـس از آن، مسـئله

صـورت زيربنـا و پايـۀ منطقـی بـرای طالعه گردد. در غير اين مورد نظر م

، الـف، ١٣٩١يزدی،  ها وجود نخواهـد داشـت (مصـباحداوری دربارۀ مسئله

  .)١٢١ص

در   ایخامنــه  اللهجمهـور وقـت آيـتدر جريان ديدار با رئيس  يزدیمصباح  

طــرح  منظـور ارائــۀ گزارشـی دربــارۀ پيشـرفتکـه بــه  ١٣٦٢اواخـر ســال 

ای مسـائل و نکـات انسـانی انجـام پـذيرفت، بـه پـاره ی بازسازی علوم  مقدمات

ه آنهـا بـوده و بـه که نشان می  اشاره کرده  دهد وی از آغاز، مـتفطّن و متوجـّ

انسانی اسلامی نگاه منطقی و عالمانه داشته است، از جملـه روند توليد علوم  

ازسـازی آن در ای وسـيع دارد، ب(همان) به دليـل اينکـه علـوم انسـانی دامنـه

رسـد ايـن اقـدام نيازمنـد دسـت کـم مدت ميسّر نيست، بلکـه بـه نظـر میکوتاه 

ای است که نه بيست سال تلاش معرفتی است. بازسازی علوم انسانی برنامه

بايـد ايـن بلکـه  ،تنهايی از «دانشـگاه»آيد، نه بـهتنهايی از «حوزه» بر میبه

گرفته و مشـارکت داشـته باشـند. دو نهاد معرفتی، «در کنار يکديگر» قرار  

ای از نيروهای مستعد فکری در ساختار سياسـی قـرار با توجّه به اينکه پاره 

اند و گريـزی نيـز از ايـن وضـعيّت نيسـت، «نيـروی معرفتـی» کـافی گرفته

بايـد از برای حرکت در راستای بازسازی علوم انسانی در اختيـار نـداريم و 

ــداکثر بهره  ــی، ح ــای فعل ــردنيروه ــه دانشــگاه ب ــود. ازآنجاک ها را اری را نم

ای انديشـيد کـه توان برای مدّت طولانی، تعطيل نگـاه داشـت، بايـد چـاره نمی
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بخشی از نتايج و ثمـرات، «زودبـازده» باشـند. اگـر طـرح بازسـازی علـوم 

تدريج مراحـل انسانی از يک نقطۀ «بنيادين» و «اساسی» آغاز نگردد تا به

های سـطحی و قشـری ها در لايـهقدامات و فعّاليّتتکاملی خود را طی کند، ا

رود. بــه ايــن ترتيــب نگــاه ابتــدايی و مــیمانــد و زمــان از دســت محــدود می

به علوم انسانی اسلامی، نگـاه «قياسـی» و «فلسـفی»   يزدی  مصباحمقدماتی  

ای را پديـد عالَم معنـايی تـازه  ،خواست از طريق «مبناپردازی»بود و او می

های علـوم انسـانی، پاسـخ ها و پرسـشتوان به مسـئلهذيل آن میآورد که در  

هـای جهـان دينی داد. البتهّ اين رونـد، انتزاعـی محـض و گسسـته از واقعيّت

های اساسی هر يـک کوشيد از متن مواجهه با مسئلهانسانی نيز نبود و او می

امه از او در اين برنهای علوم انسانی، افقی متفاوت به وجود آورد.  از شاخه

ها» رفـت؛ امـا در ميـان انبـوه «مبادی» شروع نکرد، بلکـه سـراغ «مسـئله

ترين ترين و مبنـــايیای از اساســـیها دســـت بـــه انتخـــاب زد و پـــاره مســـئله

های علوم انسانی را در دسـتور کـار قـرار داد و های هر يک از رشتهمسئله

قول، هـم کوشيد در يک تلاش جمعی و فراگير و به واسطۀ تضارب آرا و ع

های دينـی ابتـدايی و غيـر های موجود را بـه چـالش بکشـد و هـم پاسـخپاسخ

ه و منطقــی را  ــّ تفصــيلی را بيابــد. بعيــد نيســت او از ايــن لحــاظ، چنــين روي

برگزيد که نيروهای فکـری حـوزوی، هنـوز بـا «موضـوع» و «محمـول» 

سـتند توانهای علوم انسانی آشنا نبودند و با اين «نقـص تصـوّری» نمیرشته

رو بايد در گـام نخسـت بُرشـی از «مبناپردازی فلسفی و دينی» کنند؛ از اين 

های مقوّم تدريج مسئلهشد تا بههای علوم انسانی انتخاب میترين مسئلهکليدی
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هـای ها و محمولها مشخّص شـوند و تصـورات دقيـق از موضـوعاين رشته

نــاظر بــه ايــن مجموعــه از گــاه در گــام بعــد، هــا پديــد آيــد و آنآنهــا در ذهن

ــاپردازی صــورت گيــرد. بــدين ترتيــب مســئله ــزدیمصــباح ها مبن توانســت  ي

ت» را بــا هــم ســازگار کنــد؛ بــه طــوری کــه نــه برنامــۀ  ت» و «عينيــّ «ذهنيــّ

پايان جهان معرفتی را بدون هيچ گونه برداشت نظری، غرق در جزئيات بی

وف بـه مبـادی علـوم انسانی کند، نه مشغول مباحث فلسـفی و انتزاعـی معطـ

  مدّت حاصلی ندارند.انسانی اسلامی شود که ديربازده هستند و در کوتاه 

افزايـی و همکـاری رونـد هم   که خواهـان تـداوم   خمينی  امامميان  در اين  

ها گمـان گفـت بعضـی از دانشـگاهینيروهای حوزوی و دانشگاهی بود، می

عـه نيسـت، بلکـه اسـلام نکنند که در اسلام مضمون و حقيقتـی راجـع بـه جام

ها، راجع به امور انسانی و اجتماعی نظـر دارد؛ امـا تر از همۀ مکتبعميق

ه، علمـای ها بايد در اين امـر از حوزه مسئله اين است که دانشگاه  هـای علميّـ

ــن  ــد؛ از اي ص بياورن ــّ ــگاه متخص ــوم رو دانش ــا در «عل ــد؛ ام ــاز کنن ها را ب

ۀ قـم، اسـتمداد بهتدريج از عالمان حوزوی،  انسانی» به خصوص حوزۀ علميـّ

ها ايشـان معتقـد بـود دانشـگاه  .)٤١٥، ص١٥، ج١٣٧٨، کنند (امام خمينـی

نيروهای دانشگاهی و حـوزوی تـلاش   ،بايد باز شود و «در خلال بازشدن»

) ٥١٨  -٥١٧ها به معيارهای اسلامی نزديک شوند (همـان، صکنند دانشگاه 

ــز بــه دليــل «تمام شــدن دانشــگاه و بايــد افــزود کــه گشوده  شــدن» يــا ها ني

خوردن» برنامــۀ توليــد علــوم انســانی اســلامی نيســت، بلکــه چــون «شکســت

ــگاه اصلاح ــدن دانشـ ــار شـ ــد در انتظـ ــت، نبايـ ــولانی» اسـ ــدی «طـ ها، رونـ
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ها های بنيادی نشست و تـا آن زمـان، دانشـگاه شدن و وقوع دگرگونیاصلاح

ای کـه در آن، برخـی ر جلسههمچنين نقل شده د .را بسته نگاه داشت (همان)

رفتـه بودنـد، ايشـان در  امــام خمينــیاعضای ستاد انقلاب فرهنگی به ديـدار 

پاسخ به پرسشی دربـارۀ مقصـود خـويش از تعبيـر علـوم انسـانی ايـن طـور 

انسانی، علومی است که با صلاح و رشـد توضيح داد که «منظورم از علوم  

ايـن پرسـش در فضـايی   .)٥٤٠، ص١٣٧٣ها ارتباط دارد» (فارسی،  انسان

کردند دامنۀ علوم انسانی، بسـيار وسـيع مطرح شده بود که کسانی تصوّر می

هايی را که از لحاظ ماهيّت، دلالت بر انسان ندارنـد نيـز است و برخی رشته

کوشـيد با ارائه چنين تعريفی از علوم انسـانی می  امام خمينیشود.  شامل می

ها را بزدايد. بنا به دلايلی کـه در بخـش فهمیبه تحديد موضوع بپردازد و بد

بعدی اين مقاله به برخی از آنها اشاره خواهد شـد، برخـی مراکـز پژوهشـی 

اندازی شدند تا ايـن مسـير را ادامـه دهنـد و علـم انسـانی ها راه در همان سال

ی رهـا  اسلامی توليد کنند؛ هرچند اين طرح پس از مدّتی متوقـف مانـد و حتّـ

ای تغيير کرد کـه ايـن دغدغـه اندک وضع به گونهت ديگر اندکشد. به عبار

ها نيز وضع موجود، تـداوم و مجـدداً به حاشيه رانده شد و با گشايش دانشگاه 

رسميت يافت. همچنين الحاق واحدهای معارف اسـلامی بـه دروس عمـومی 

کردن نظام علمـی دانشـگاه انجـام ترين کاری بود که برای دينیدانشگاه جدّی

خـواهی و عبـور از علـم سـکولار ؛ اما چون ايـن دروس نسـبتی بـا تحوّلشد

وار و پيوســته بــا ســاختار علمــی نيافــت و بــه صــورت نداشــت، وضــع انــدام 

  .)١٩١، ص١٣٧٧گسسته و در انزوا باقی ماند (پارسانيا،  
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بـا نـام دفتـر   ١٣٦١در اين مقطع پژوهشـکدۀ حـوزه و دانشـگاه در سـال  

منظور اجرای طرح مقدماتی بازسازی علوم   به  همکاری حوزه و دانشگاه و

 امــامانسانی تأسيس شد. اين طرح در پی درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از 

و ارجاع ستاد از سوی ايشان به جامعـۀ مدرسـين حـوزۀ علميـۀ قـم،   خمينی

توسط اين تشکّل حوزوی تهيه و پس از تصـويب سـتاد انقـلاب فرهنگـی بـه 

. پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه چند مرحله را پشت سر رسيد  امام خمينیتأييد  

پنج گـروه کـاری در  ،)١٣٦٢-١٣٦١هایگذاشته است: در مرحلۀ اول (سال

شناسـی و علـوم شناسی، حقـوق و علـوم سياسـی، روانزمينۀ اقتصاد، جامعه

های متعدّدی بـا حضـور اسـتادان حـوزه و دانشـگاه تربيتی، تأسيس و نشست

جــزوه منتشــر شــد. مرحلــۀ دوّم  ١٧٩در قالــب  برگــزار شــد کــه حاصــل آن

ــال ــبی دفتــر دانســت؛ بــه ١٣٦٩ -١٣٦٢های (س ) را بايــد دورۀ رکــود نس

شـود شمار خلاصـه میای که فعّاليّت آن، تنها در انتشار چند اثر انگشتگونه

اسـاس در پايـان ايـن دورۀ بـر ايـن    .)١٣٨١(پژوهشکدۀ حـوزه و دانشـگاه،  

گذرد؛ ولی ما همچنان ه سال از وقوع انقلاب میتاريخی تصريح شد که يازد

 .)٨٢، ص١٣٦٩ايم (احمـدی، در عرصۀ علوم انسانی، کـار اساسـی نکـرده 

  اکنون شرح عوامل بازدارنده:

گير: در خردادمـاه های پنهانی نيروهـای رسـمی و تصـميم کارشکنی].  ١[

ها تعطيل شد، سـتاد انقـلاب فرهنگـی از و پس از اينکه دانشگاه   ١٣٥٩سال  

تشکيل شد. در حکم ايشـان هفـت نفـر بـه عنـوان اعضـای  امام خمينیسوی  

انی ايــن ســتاد انتخــاب شــدند:  ــّ ــاهنر، املشــیمحمدمهــدی رب علــی ، محمــدجواد ب
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شــمس آل و    حســن حبيبــی،  عبــدالکريم ســروش،  الدين فارســیجلال،  مداریشريعت

ــا بعضــی از نيروهــای دانشــگاهی کــه در هســتۀ مرکــزی انقــلاب احمــد . ام

دار مســئوليّت بودنــد، از شــدن علــوم انســانی عهــده فرهنگــی و کميتــۀ اسلامی

ــدالکريم ســروشجملــه  ــم عب ــد عل ــا لــزوم تولي ، بــاور و اعتقــادی بــه امکــان ي

اسلامی نداشتند و تنها کمی، در ظاهر با انقلاب فرهنگی همراهـی   اجتماعی

گيری های بعد نشـان دادنـد کـه از آغـاز بـا جهـتکردند. اين عدّه در سالمی

و فقط به اقتضای احوال و اوضاع زمانه، بـه   انقلاب فرهنگی مخالفت داشته

و  آن پيوسته بودند و بـا گذشـت زمـان بـا صـراحت هرچـه بيشـتر، معتقـدات

  باورهای خود را آشکار ساختند.

شدن دانشگاه نه از ابتدا مفهوم روشنی داشـت و معتقد بود اسلامی  سروش

ل ها و گفتنه پس از بحث وگوهای بسيار به روشنی گراييد. اين فکـر، مجمـَ

او  .)٣٢٣، ص١٣٧٩دنبــال داشــت (ســروش، بــاقی مانــد و نتــايج کمــی بــه 

ترکی از انقـلاب فرهنگـی در ميـان گويد: «در آن زمـان، هـيچ درک مشـمی

فرهنگی وجود نداشت و مشکلات اجرايی و انتظـارات اعضای ستاد انقلاب  

وگوهای نظری و بنيادی ميـان از ستاد، چندان زياد بود که مجالی برای گفت

فرهنگـی رو هيچ وقت دربارۀ اينکـه انقـلاب گذاشت. از اين  اعضای آن نمی

بايد در پی چه باشد و بايد چه تحوّلی را پديـد فرهنگی  چيست و ستاد انقلاب  

در جلسـات   ســروش  .)٣٣٦-٣٣٥ای برقـرار نشـد» (همـان، صآورد، جلسه

 ،فرهنگی»فرهنگی، اين نظر را مطرح کرد که تعبير «انقلاب  ستاد انقلاب  

توان در فرهنـگ، انقـلاب کـرد، بلکـه در فرهنـگ، درست نيست؛ چون نمی
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فرهنگـی بـه صـورت ايـن معنـا کـه وقـوع انقـلاب   افتـد؛ بـهانقلاب اتفّاق می

«حـرف مــن در  .)٣٣٧-٣٣٦عامدانـه و ارادی ممکـن نيسـت» (همـان، ص

های علـوم انسـانی فرهنگی اين بود کـه هـيچ کـس نگفتـه نظريـهستاد انقلاب  

عيب و نقص هستند و هيچ خطايی در آنها راه ندارد؛ اما مسئله اين اسـت بی

ها بايـد صـورت شـيوۀ علمـی و در خـود دانشـگاه انسانی به  که اصلاح علوم  

ها ای غير متخصص در علوم انسانی، بيرون از دانشـگاه گيرد، نه اينکه عدّه 

ها تزريـق گـاه بـه دانشـگاه انسـانی را تصـفيه و آنکميته تشکيل دهند و علوم  

ی خـود از علـوم   سروش  .)٣٤٣کنند» (همان، ص دربـارۀ تفـاوت عميـق تلقّـ

اسلامی داريـم انسانی  گويد که بر سر آنکه آيا علوم  می  بهشتیشهيد  انسانی با  

وگو کـرديم. بـا يکـديگر گفـت امام خمينیدر حضور    بهشتیيا نداريم، من و  

انسانی را بايد آزاد گذاشت، چـون منطـق مسـتقل حرف من اين بود که علوم  

و های مربوط به خودشان، نقض  و خاص خود را دارند و بايد با همان شيوه 

انسـانی، متکّـی بـر فلسـفۀ اصـرار داشـت کـه علـوم  بهشــتیابرام شـوند؛ امـا 

 .)٣٤١همـان، صتوانند اسلامی يا غير اسـلامی شـوند (خاصی هستند و می

برای بار دوم از عضويّت در سـتاد انقـلاب   ١٣٦٢در سال    سروشدرنهايت  

اسـتعفای   امــام خمينــیفرهنگی استعفا داد که ايـن بـار بـر خـلاف بـار اول،  

ايشان را پذيرفت. وی در اولين جلسۀ شـورا در همـان سـال شـرکت کـرد و 

پس از آن استعفا داد. او معتقد است در اين زمان، ستاد به «ضـعف» افتـاده 

فرهنگــی، بــه شــورای عــالی انقــلاب کــه ســتاد انقــلاب وجــود اين بــود و بــا

ها ادامه يافـت، فرهنگی تبديل شد، اما همان کُندی پيشين در فعّاليّت و برنامه
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کند کـه وقتـی شـورا وی تأکيد می .)٣٣٢بلکه حرکت، کُندتر شد (همان، ص

ز تشکيل شد، دريافت کـه انفصـال منطقـی و تـاريخی رخ داده اسـت و بايـد ا

ی در هايی در دانشـگاه کند که شـيوه شورا خارج شود. او نقل می ها بلکـه حتّـ

بار که يک  سياست عمومی انقلاب در پيش گرفته شد که مقبولش نبود؛ چنان

چرخـد و ای ديگـری میگفـت کـه در بـه پاشـنه  ایخامنــه  اللهروشنی به آيتبه

گويـد ادامـه میايشـان در    .)٣٣٣قادر به ادامۀ همکـاری نيسـت (همـان، ص

ها گشوده شدند، آن قدر گرفتاری و مشکل داشتند که هيچ که دانشگاه هنگامی

اســلامی نپرداختنــد (همــان، انســانی طــور جــدّی، بــه مســئلۀ علــوم  وقــت بــه

از چنـدی بـه ايـن رأی وی در جای ديگر نيـز مـدّعی اسـت پـس    .)٣٤٣ص

رت حکـومتی و شـدن دانشـگاه، از بـالا و بـه صـومتمايل گشـت کـه اسلامی

آمرانه که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحقّق آن شکل گرفته بـود، از 

لحاظ تصوّری، امری مبهم بود و از لحاظ عملـی، امـری ناشـدنی (سـروش، 

کنـد شدن دانشگاه اعتـراض نمیدر اين سخن او به اسلامی  .)٣٩، ص١٣٧٧

هـای هدف، با روشپردازد، بلکه حرف او اين است که اين و به نفی آن نمی

آميز، دولتـی و خشـن بـه دسـت نخواهـد آمـد. روشـن اسـت کـه تفـاوت تحکّم 

شدن دانشـگاه بـه عنـوان يـک ارزش، فراوان وجود دارد ميان اينکه اسلامی

تحمّل نشود و اينکه بر سر اين هدف، مناقشه نشود و سازوکار و روشی کـه 

د؛ چون نـزاع دربـارۀ برای انجام آن در نظر گرفته شده، تخطئه و طرد گرد

  هاست.تر از نزاع دربارۀ روشتر و اساسیها نزاعی بنيادیارزش

باور بود که اولاً روش علم، «تجربه» و «مشاهده» اسـت  اين بر سروش
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ً  )؛١٦، ص١٣٦٨(ســروش،  هــا يـــا هــا و واقعيّتبايــد ميــان ارزش ثانيــا

بدهای ارزشـی ها و ) و خوب٨٦اعتباريّات و حقايق، تمييز نهاد (همان، ص

رو نظـر وی ايـن های علمی وارد نکرد؛ از ايـن ها و نيسترا به عالَم هست

پـذيرد؛ های شخص عالم، اثر میانسانی از ايدئولوژی و ارزشبود که علوم  

اما فقط در مقام گردآوری و شکار و در مقام داوری، عينی و تجربی اسـت. 

جربـی يعنـی علـم محکـوم انسانی، از سـنخ علـم تجربـی اسـت و علـم تعلوم  

او در سـخنرانی خـويش بـا   .)١١٧-١١٥و    ٥٣، صص١٣٦٩تجربه (همو،  

گفت علم انسانی،   ١٣٦٠عنوان «علوم انسانی در نظام دانشگاهی» در سال  

علم تجربی است و سخن در علم تجربی انسانی است، نه فلسـفه و نـه ديانـت 

تـوان خَلـق میوی در اين سخنرانی مدعی شد «علـم را ن  .)١٩٥(همان، ص

کننـد کـه سـتاد انقـلاب شود و اگـر کسـانی گمـان میکرد، بلکه علم، خَلق می

تواند دستور دهد و حکـم کنـد کـه علـم فرهنگی، قادر به خَلق علم است و می

اند؛ چنين چيزی امکان ندارد؛ چراکه علم بـه پديد آيد، حقيقت علم را نشناخته

ودروست، نـه مطيـع و منقـاد سبب سرشت خويش، وحشی و مهارناپذير و خ

همچنين او در سخنرانی ديگری با عنوان   .)١٩٩پذير» (همان، صو فرمان

گفــت در علــم، انقــلاب  ١٣٦١«هويــت تــاريخی و اجتمــاعی علــم» در ســال 

شود؛ يعنی ايـن گونـه نيسـت کـه کسـی عـزم توان کرد، بلکه انقلاب، مینمی

ب علمـی، امـری شـدنی و انقلاب در علم کند و موفق به انقـلاب شـود. انقـلا

ها در محافــل علمــی ها و نظريــهکــه وقتــی انديشــهافتــادنی اســت؛ چناناتفّــاق

های قبلـی هـا و انديشـهروييدند و تثبيت شدند، ممکن اسـت جـايگزين نظريـه



 

٣٥٥ 

 
به

جر
ت

ها
 ی

يس
ست

ا
 ی

ول
ت

 دي
اع

تم
اج

م 
عل

»
 ی

لام
س

ا
ی

« 
ر ا

د
ي

ان
ر

 
ب

قلا
 ان

از
س 

پ
 

ای دستوری و شوند و ورق را به نفع خود بازگردانند. به هر حال علم مقوله

ــت و نمی ــی نيس ــرای تحکّم ــوان ب ــهت ــف و نظري ــده کش ــی، قاع پردازی علم

هــای در درس ســروشجالـب اينکـه  .)٢١٤-٢١٣مشـخص کـرد (همـان، ص

های رايـج های علوم اجتماعی تنها بـه شـرح و بسـط نظريـهخود در دانشکده 

های ايـن غربی پرداخت و نتوانست به هيچ يـک از مسـئله اجتماعی در علوم 

ه  .)١٣٧٤د (ســروش، حــوزۀ معرفتــی، پاســخ نوآورانــه و متفــاوت بدهــ البتــّ

اسـلامی بـر  انسانی بجاست به طور اجمالی اشاره شود که برنامۀ توليد علوم 

چنين مداری قرار نداشـت و نيروهـای اصـيل انقلابـی در پـی انجـام طرحـی 

بلکه مسئله اين اسـت کـه تحـوّل در ؛ کندآن را توصيف می  سروشنبودند که  

يت بيرونی دارد؛ جوشش درونـی انسانی نياز به جوشش درونی و حما  علوم 

 ها و از سوی فرزانگان و حمايـت بيرونـی، امـریواقعيّتی است در دانشگاه 

های رسـمی و حـاکميّتی کـه چونـان بسـتر و زمينـۀ است معطوف به سياست

، ١٣٩٤ای،  خامنـهاللهکند و بايد وجود داشـته باشـد (آيتحرکت، نقش ايفا می

  .)٣٠١٩٩=https: //farsi. khamenei. ir/speech-content?idدر:  

خوبی از نتايج تلـخ حضـور نيروهـای به  امام خمينیست که  البته گفتنی ا

اس دگرانديش و غرب گرا در ساختار رسمی، آگاه و نسبت به آن بسـيار حسـّ

سـازی که اعتقاد داشت «از مسائل مهـم و مقدمـۀ اصـلاحات، پاکبود؛ چنان

ر ايشان، بايـد مراکـز علمـی و تربيتـی مراکز فرهنگی و علمی است. به باو

که به طـور خودکـار در -از عناصر فاسد تصفيه شوند؛ زيرا تا اين عناصر  

تصفيه نشوند، نخـواهيم توانسـت بـه اسـتقلال فکـری و   -خدمت اجانب هستند
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درونی دست پيـدا کنـيم و درنتيجـه نخـواهيم توانسـت در هـيچ يـک از ابعـاد 

انسـانی دربارۀ علـوم    .)٨٢، ص١٠، ج١٣٧٨،  مستقل باشيم» (امام خمينی

به طور خاص، ايشان تصريح کرد که قلمرو علوم انسـانی، محتـاج حضـور 

د بـه توحيـد و قواعـد آفرينی انسـانو نقش د اسـت. انسـانی کـه تعهـّ های متعهـّ

تواند عملی انجام دهد، مگر انحـراف و ايـن انسانی نمی  اسلام ندارد در علوم 

های دانشـگاهی، آن چيـزی کـه مـورد در ساير رشتهقابل پذيرش نيست؛ اما  

نظر است، اين است که اساتيد، مشغول به کار خودشـان باشـند و توطئـه در 

هـای مختلفـی باشـد (همـان، توانـد انگيزه های آنها میميان نباشد، ولی انگيزه 

  .)٢٩٢، ص١٤ج

اعضاى هيئت مرکزى گزينش وزارت فرهنگ و آموزش عالى و هيئـت 

اى در ها طـى نامـهش استاد و شوراى مرکزى پذيرش دانشـگاه مرکزى گزين

ها و اظهـار داشـتند کـه رونـد کنـونى دانشـگاه   امــام خمينــىبـه    ١٣٦٣اسفند  

اى اسـت کـه مـا را هرچـه بيشـتر بـه افکـار مراکز آموزش عـالى، بـه گونـه

سازد. در اين نامـه آمـده بـود کـه مسـائلى همچـون تر مىزدگان وابستهغرب

ــۀ ســطوح از صــحنۀ حــذف نيروهــ ــد و مســلمان دانشــگاهى در هم اى متعه

ق پذيرفتــه و در اثــر ايــن  -هــای آموزشــىفعاليت فرهنگــى نيــز آشــکارا تحقــّ

گيـرد و ايـن به روز اوج مىزدگى به طور واضح روز  حذف، فساد و غرب

ــدم  ــى از ضــعف و ع ــر، ناش ــالى و ام ــوزش ع ــئولان وزارت آم ه مس ــّ توج

ای بـه در پاسخ، طی نامه  امام خمينیهى است.  اندرکاران امور دانشگادست

شورای عالى انقـلاب فرهنگـى خواسـتار رسـيدگى جـدّى بـه وضـع گـزينش 
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ــال  ــده، موجــب «کم ــزارش آم ــن گ ــه در اي ــد. آنچ ــجويان ش ــتادان و دانش اس

ها ای عادى نيست، بلکه دانشگاه ها مسئلهنگرانى» است؛ چون امور دانشگاه 

رو لازم اسـت رسـيدگى بزنند؛ از اين  برهم    چيز انقلاب را  ممکن است همه

خصوص دربارۀ گزينش استادان و دانشجويان جدّى و پيگيری دقيق شود؛ به

تـاز مخالفـان نظـام جمهـورى اسـلامى نشـود (امـام وتا دانشگاه، مرکز تاخت

ــی ــين  .)١٨٧، ص١٩، ج١٣٧٨، خمين ــينهمچن ــر وقــت مصــطفى مع ، وزي

از   امام خمينــىبه    ١٣٦٤اى در ارديبهشت  فرهنگ و آموزش عالى در نامه

هاى اخلاقى و سياسى ميان تعدادى از دانشـجويان و حاکميـت وجود انحراف

زدگـى افراطـى و حـذف نيروهـاى متعهـد و گرايى و تخصـصفضای مدرک

پاسـخ   در  امــام خمينــىجـويى کـرد.  اللهى سخن گفت و از ايشان چـاره حزب

نوشــت کــه ايــن مســائل را در شــورای عــالى انقــلاب فرهنگــى طــرح نماييــد 

شـورای عـالی  ١٣٦٤مثال ديگر ايـن اسـت کـه در سـال  .)٢٨٢(همان، ص

انقلاب فرهنگی به اين نتيجـه رسـيد کـه بايـد نظـام آموزشـی از اسـاس و بـه 

ــوان  ــه عن ــه در آن زمــان ب ــز ک ــر انقــلاب ني ــد. رهب ــادی تغييــر کن طــور بني

بــاره مهــور، عضــو حقــوقی شــورا بودنــد، اصــرار فــراوان در ايــن جرئيس

داشتند. سرانجام پس از دو سال که طرح تحوّل در نظام آموزشی نگاشـته و 

به شورا ارائه شـد، کسـانی اعتـراض کردنـد کـه طـرح، آرمـانی اسـت؛ امـا 

رهبر انقلاب در مقابل، تأکيد کردند که هر طرح مبنايی و ساختارشـکن، بـه 

ناپـذير اسـت. بـه هـر عی، حالت آرمانی دارد و اين امر، اجتنابصورت طبي

پرورش، وحال طرح، به تصويب رسيد و ابلاغ گرديد، ولـی وزيـر آمـوزش
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ــدی،  ــد و اجــر نکــرد (احم ــه حاشــيه ران ــی، آن را ب ــدعلی نجف ، ١٣٩٧محم

  .)١٦ص

]. دورافتادگی سنّت آموزشـی حـوزه از علـوم انسـانی جديـد. ناآشـنايی ٢[

های نظـام و هـا و نارسـايیاجتمـاعی، ناشـی از نقصيان با علم  اغلب حوزو

های علميّه، اولاً تنهـا فقـه متون آموزشی حوزه بود. در نظام آموزشی حوزه 

های ديگـر منـزوی بودنـد؛ و اصول فقه، اصالت و محوريت داشـت و رشـته

هـای فکـری خـارج از حـوزه ارتبـاط رسـمی و جـدی ثانياً طـلاب بـا جريان

کردنــد. درنتيجــه در و بــه فراگيــری علــوم اســلامی ســنّتی بســنده مینداشــتند 

ق و روزآمـد در زمينـۀ علـم اجتمـاعی تربيـت  حوزه نيروهـای فکـری متعمـّ

ران معـدودی از نشدند. از اين   رو بايد اعتراف کـرد کـه انديشـمندان و متفکـّ

ای از های علميّه که بـا علـم اجتمـاعی ارتبـاط برقـرار کـرده، در پـاره حوزه 

ــه ــهها و عرصــهپهن ات و يافت ــّ ــه آن، نظري ــی معطــوف ب هايی را های معرفت

ــد  ــه  -عَرضــه نمودن ــری، مرتضــی مطهــریاز جمل دتقی جعف ــّ دتقی ، محم ــّ محم

ت کـرده   -  ..و.  يزدیمصباح   که خارج از گسترۀ نظام آموزشـی حـوزه فعاليـّ

  بودند.

انقــلاب، بســياری از نخبگــان و علمــای حــوزه، بــه ضــرورت و از  پــيش

کـه برخـی فوريّت توليد فکر و نظريه برای تدبير جامعه باور نداشـتند؛ چنان

از آنها در پاسخ به اين پرسش که «اگر رژيم پهلوی ساقط شـد و انقـلاب بـه 

ــت؟ » ــی چيس ــرای حکمران ــی ب ــای انقلاب ــۀ نيروه ــيد، برنام ــروزی رس  ،پي

اسـت و  گـويیدانيم ايـن سـخنان کلّیگفتند اسلام و قرآن؛ در حالی که مـیمی



 

٣٥٩ 

 
به

جر
ت

ها
 ی

يس
ست

ا
 ی

ول
ت

 دي
اع

تم
اج

م 
عل

»
 ی

لام
س

ا
ی

« 
ر ا

د
ي

ان
ر

 
ب

قلا
 ان

از
س 

پ
 

تواند معرّف و مشخّص نقشۀ راه انقلاب باشد. بعضی ديگر از نيروهای نمی

انقلابی نيز معتقد بودند پرداختن به اين قبيل مسائل نظری و معرفتی آنهـا را 

دارد و درنتيجــه وقــوع از مبــارزات سياســی ضــدّ حکومــت پهلــوی بــاز مــی

دربارۀ آنهـا را بايـد بـه  وگواندازد. به همين دليل گفتانقلاب را به تأخير می

پس از پيروزی انقلاب وانهاد؛ اما دسـتۀ سـوم از نيروهـای انقلابـی، کسـانی 

ت همزمـانی مبـارزۀ سياسـی و نظريـه پردازی بودند که از امکـان و مطلوبيـّ

ــاع می ــی دف ــباحمعرفت ــد (مص ــزدی،  کردن در دورۀ  .)٥٤، ب، ص١٣٩١ي

هــايی برداشــته شــد و م از انقــلاب، هرچنــد ورق برگشــت و گا تــاريخی پــس

ت ای در حوزه های مبـارک و ارزنـده فعاليت هـای انجـام شـد، بـاز هـم ظرفيّـ

که چنانها و مقاصد انقلاب گمارده نشد و آنغالب در حوزه، به خدمت هدف

رفــت، تحــوّلات زيرســاختی و بنيــادی پديــد نيامــد. ايــن کاســتی و انتظــار می

رو در ايـن چنان تداوم يافت؛ از سستی از همان آغاز خود را نشان داد و هم

های هـا و بضـاعتپايان اين دهه گفته شد که در حـوزه، متناسـب بـا ظرفيّت

دليل آن اسـت انسانی انجام نشده است و اين به اش، کار در زمينۀ علوم علمی

های سرآمدان حوزه، فقط بر فقه و اصول فقه متمرکز بوده و به آن که تلاش

ــبخش ــوم اس ــايی از عل ــد، ه ــاط دارن ــانی ارتب ــوم انس ــا عل ــتر ب ــه بيش لامی ک

  .)٨٣-٨٢، ص١٣٦٩اند (احمدی،  نپرداخته

ه، خطاب بـه حوزه   ١٣٦٧در پيام مهم سوم اسفند    امام خمينی هـای علميّـ

اين نقصان را بيان و تصريح کرد روحانيّت تا حضور فعّال در همـۀ مسـائل 

اد مصـطلح بـرای ادارۀ تواند درک کند که اجتهو مشکلات نداشته باشد، نمی
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جامعه کافی نيست. روحانيّت بايد نبض نياز آيندۀ جامعه را هميشه در دسـت 

داشته و همواره چنـد قـدم جلـوتر از حـوادث، مهيـای واکـنش مناسـب باشـد. 

های رايـج ادارۀ امـور مـردم تغييـر کنـد و جوامـع بـه بسا در آينده، روشچه

 .)٢٩٢، ص٢١ج،  ١٣٧٨،  خمينـیمسائل جديد اسلام نياز پيـدا کننـد (امـام  

در اين بيان، ايشان معتقد است بايد اجتهـاد اجتمـاعی روزآمـد، بلکـه اجتهـاد 

نگر، جايگزين اجتهاد مصطلح شود و اجتهاد مصطلح نيـز انديش آينده جهانی

مانـدن از زمـان و کردن بـه قلمـرو عبـادی و فـردی و عقبچيزی جز بسـنده 

شـود ديگر اين پيام هنگامی صـادر می  نيازهای نوشوندۀ آن نيست. از طرف

رفت در اين مـدّت سال از حيات انقلاب سپری شده و انتظار میکه حدود دَه  

و با توجّه به درگيری نيروهای حوزوی با حوائج و اقتضائات نظـام سياسـی 

های بلندی برداشته باشند؛ در حالی که بـر اسـاس ديـدگاه و تدبير جامعه، گام 

کـه چنانهای علميّه از گذشته، فاصلۀ چندانی نگرفته و آنه ، حوزامام خمينی

  اند.بايد، با شرايط جديد تاريخی همسو و هماهنگ نشده 

هـای درخـور ای از نيروهـای حـوزوی، تلاشالبتهّ ناگفته نمانـد کـه پـاره 

هـايی گشـودند؛ ازجملـه قدر طاقت و بضاعت خويش راه ه  توجهی کردند و ب

اشاره کرد کـه  يزدی مصباح هللاثر آيت رآنق اهدگاز دي خاريو ت  هعامجبايد به کتاب  

ــته ــی از برجس ــتحکم يک ــترين و مس ــارۀ تهترين نوش ــات درب ــم ها و تحقيق عل

در مقدّمـۀ کوتـاهی کـه در پـاييز سـال   يــزدیمصباح  اسلامی است.  اجتماعی  

ای کــه در بخــش بــرای ايــن اثــر نوشــت، توضــيح داد کــه در برنامــه ١٣٦٧

برای تکميل برنامۀ جـاری حـوزه بـه اجـرا   ،حقّ»  آموزش مؤسسۀ «در راه 
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آن درنظر گـرفتيم تـا موضـوعات نام معارف قرگذاشتيم، يک مادّۀ درسی به  

مهم قرآنی را با توجّه به مباحث فلسـفی و علمـی مربـوط، بـه صـورت يـک 

راسـتا پـس از نظام فکری و به طور فشرده مورد بحث قرار دهـيم. در ايـن 

ــه بخش ــای خدااينکـ ــی، جهانهـ ــی، انسانشناسـ ــی، راه شناسـ ــی، شناسـ شناسـ

ــانشناســی، قرآنراهنما ــه پاي رســيد، در صــدد بررســی  شناســی و اخــلاق ب

کـه بـه -موضوعات اجتماعی برآمـديم و نخسـت بـه قلمـرو جامعـه و تـاريخ  

لحاظ منطقی بر ساير مباحث اجتماعی تقـدّم داردــ پـرداختيم کـه حاصـل آن، 

 گانۀ کتاب، مربوط به فلسـفۀهای دوازده همين کتاب است. سه بخش از بخش

ت فـرد يـا جامعـه» و «اصـال  ،علوم اجتمـاعی اسـت و از «مفهـوم جامعـه»

ترتيب شــامل ايــن هــای بعــدی، بــهکنــد. بخش«قانونمنــدی جامعــه» بحــث می

«نقــش  ،«تــأثير فــرد در جامعــه» ،مباحــث اســت: «تــأثير جامعــه در فــرد»

هـــای «دگرگونی ،«نهادهـــای جامعـــه» ،هـــا در زنـــدگی اجتمـــاعی»تفاوت

» و «جامعـۀ آرمـانی  ،«رهبری»  ،«تعادل و بحران و انقلاب»  ،اجتماعی»

  .)١٤-١٣، ص١٣۶٨،  زدیي  احبصهای الهی در تدبير جوامع» (م«سنّت

های قهری غير معرفتی. پس از پيروزی انقـلاب ها و بايستگی]. اتفّاق٣[

و تشکيل نظام سياسی دينـی لازم بـود بسـياری از نيروهـای انقلابـی و قابـل 

مديريتی و اجرايـی های اعتماد، به درون ساختار سياسی پا نهاده و مسئوليّت

ــه ــد. ايــن ضــرورت ســبب گرديــد نيروهــای فکــری ب ناچار از را تقبــل نماين

رسالت اصلی خويش که توليد فکر و نظريۀ دينی است، بازبماننـد و انقـلاب 

دينی نوپا را در برابر طوفان رويدادها تنها نگذارنـد. ايـن در حـالی بـود کـه 
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شـدن دورۀ مبـارزه و ب و تمام کردند با وقـوع انقـلابسياری از اينان فکر می

هـای فکـری و معرفتـی بپردازنـد و متناسـب بـا تواننـد بـه فعّاليّتنهضت می

پردازی کننـد. بـه ايـن ترتيـب پـيش از های دورۀ جديد نظريـهها و خلأاقتضا

انقــلاب حجــم عمــدۀ تــوان و بضــاعت نيروهــای فکــری، مصــروف برچيــدن 

رورت حکمرانـی و تـدبير بساط سلطنت شد و پس از وقوع انقـلاب نيـز ضـ

هـای نظـری و علمـی دور نظام سياسی برآمده از انقـلاب، آنهـا را از فعاليت

ه موجـب ثبـات و کرد. هرچند اين جابجايی اجتناب ناپذير و قهری بود و البتّـ

سو حرکت معرفتی، ايـن انقـلاب ساختارشـکن را آن  پايداری انقلاب شد، از  

  رو کرد.انع روبهاسلامی با مانسانیدر زمينۀ علوم 

های اخير تصميم گرفته بود هـر هفتـه بـه در سال  مطهریگويد  می  بهشتی

ای دو بـار و بار و سپس هفتهای يک  حوزۀ قم برود، به طوری که ابتدا هفته

ای سه روز، برنامـۀ تـدريس بـرای چندی پيش از شهادتش هم بنا داشت هفته

ب جهـت بدهـد و آنهـا را از طلاب داشته باشد با اين هدف که به بيـنش طـلا

افزايد وی می  .)٣٤٥-٣٤٤، ص١٣٨٦بهشتی،  نظر معرفتی بسازد (حسينی  

گرفتن ماننــد مــن معتقـــد بــود پــس از انقـــلاب بــه دليــل برعهـــده  مطهـــری

هــای ايـــدئولوژيک و علمـــی های سياســـی و اجتمـــاعی از فعّاليّتمســئوليّت

ی فر  مطهریايم.  بازمانده  صـت نوشـتن را نيـز از در همين چند ماه آخر، حتّـ

دست داده بود. او قصـد داشـت هرچـه زودتـر، ايـن نقـص را جبـران کنـد و 

-٣٤٥های فکری و اعتقادی اختصاص بدهـد (همـان، صزمانی را به تلاش

ی  .)٣٤٦  -اين در حالی بود که در آن زمان، دولـت در اختيـار نيروهـای ملـّ
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های مـا در سـالمذهبی بود و هنوز ساختارهای مختلف شکل نگرفتـه بـود؛ ا

های ناظر به حکمرانی بسيار گسترده شد و نيروهای فکری بعد حجم فعّاليّت

  و معرفتی زيادی درگير امور اجرايی و مديريّتی شدند.

ترين نيروهـای علمـی و ديگر برخی از توانمنـدترين و برجسـتهاز سوی  

 هــای تروريســتی بــهاز انقــلاب بــه واســطۀ عملياّتمعرفتــی جامعــۀ مــا پــس 

 مرتضــی مطهــریماه پس از انقلاب که در کمتر از سه شهادت رسيدند؛ چنان

آمـد، بـه شـهادت رسـيد. ايـن در راستی مغز متفکّر انقلاب به شمار میکه به

از همان روزهای اول قصد داشت از اشـتغالات سياسـی و حالی بود که وی  

بپـردازد. ايـن نشـان اجرايـی و پراکنـده فاصـله بگيـرد و بـه کارهـای علمـی 

انسـانی و دهد وی در همان روزهای نخست انقلاب اهميـت مسـئلۀ علـوم می

نيازهای معرفتی نوپديد انقـلاب و جامعـۀ انقلابـی را دريافتـه بـود (احمـدی، 

پرداز، شـــک چنانچـــه ايـــن شخصـــيت نظريـــهبـــدون  .)٨٣-٨٢، ص١٣٦٩

ــلاب میســال ــار انق ــی مهای بيشــتری در کن ــد، فضــای معرفت ــا مان تناســب ب

ــس  ــاتی پ ت اثب ــّ ــاخته موقعي ــلاب را س ــه میو از انق ــات پرداخت ــرد و حاج ک

  نمود، اما چنين نشد.تئوريک آن دوره را بيش از هر کسی برآورده می

در کنار معضل يادشده، وقوع جنگ تحميلی و تـداوم آن در طـول هشـت 

بخش عمدۀ ظرفيـت  –که اصل حاکميّت سياسی را به چالش کشيده بود-سال  

اجتماعی و نيروهای انقلابی را در خود فروبـرد و تـوان نيروهـای معرفتـی 

بالقوّه و بالفعل را مصروف خود ساخت. کسانی کـه بـدون نظـر و اعتنـا بـه 

اسلامی اظهـار نظـر اين شرايط تاريخی دشوار، دربارۀ وضع علم اجتماعی  
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گشـايند، چنانی میه انتقادهای آنانگارانه زبان بانديشانه و ساده کنند و خام می

کننـــد و همـــۀ ســـاز غفلـــت میکننـــده و سرنوشتهـــای تعييناز ايـــن واقعيّت

ــم نمیواقعيّت ــار هـ ــم و در کنـ ــا هـ ــا را بـ ــن هـ ــد؛ از ايـ ــا و رو تحليلبيننـ هـ

بـرای   خمينــی  امــامشان قابل دفاع و منطقـی نيسـت. جالـب اينکـه  تفسيرهای

حوّل ساختاری و عميقی را در نهادهای از جنگ، در نظر داشت تدورۀ پس  

تصـريح کـرد  ١٣٦٣بهمن سال   ٢٢که در  علمی و فرهنگی ايجاد کند؛ چنان

ها که چونان قلـب پس از جنگ، روند اصلاح را از مدارس علمی و دانشگاه 

، ١٩ج، ١٣٧٨، تپنــدۀ جامعــه هســتند، شــروع خــواهيم کــرد (امــام خمينــی

جود آن همـه دشـواری و مشـقّت کـه دانست با ودرواقع ايشان می  .)١٥١ص

ها و شــد انتظــار داشــت در همــۀ عرصــهبــرای انقــلاب ايجــاد شــده بــود، نمی

ها و مقاصد قدُسی انقـلاب ها حرکت شتابان و متوازن پديد آيد و وعده ساحت

محقّق شوند؛ به بيان ديگر توقع ما از انقلاب بايد نسـبی و مـوقعيتّی و نـاظر 

اعتنا به فضای غالب و مسلّط. اشد نه انتزاعی و بیها ببه شرايط و محدويّت

ق   در دورۀ تـاريخی بعـد هـم بـا مـانعی   امــام خمينــیالبتهّ گفته و انديشۀ معلّـ

يافتن جنگ و چندی پس از آن، استقرار نيروهـای رو شد؛ چون با پايانروبه

های اساسی بـه حاشـيه رفتنـد و بـه گرا در دولت، اين آرمانسالار و عملفن

ی آنها تلاش برای دستيابی به رشد اقتصادی در چارچوب الگـوی توسـعۀ جا

  تجدُّدی، در دستور کار قرار گرفت.

های دوم و تجربۀ سياسـتی توليـد علـم اجتمـاعی اسـلامی در دهـه  -٢
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  سوم انقلاب

های دوم و ســوم نقــش فرهنگــی در دهــهعــالی انقــلاب متأســفانه شــورای 

يـک   که اين شورا تا سطح شورایصورتی    مثبتی در اين باره ايفا نکرد؛ به

بـر عهـدۀ آن  امام خمينیرو رسالتی که وزارتخانه تنزّل کرده بود و از اين  

اسـاس گفتـه شـد کـه ايـن جمـع نهاد، در اين مدّت بـه منـزل نرسـيد. بـر ايـن 

نتوانســتند گــامی در جهــت تحــوّل و تکامــل نظــام پــژوهش و آمــوزش عــالی 

پـس از انقـلاب فرهنگـی، توليـد علـم  .)٦١-٦٠، ص١٣٨٤بردارند (رشـاد، 

اجتماعی اسلامی تا حدود زيادی به فراموشی سپرده شد و اين قبيـل مباحـث 

ای تحرّکـات و تکاپوهـای انفـرادی کـه و تأمّلات به حاشيه رفت و جـز پـاره 

های شخصــی بودنــد، کــار چنــدانی انجــام ها و حسّاســيّتبرخاســته از دغدغــه

ها و تحوّلات ديگری برجسته شدند و چالش  ها، موضوعاتنشد. در اين دهه

سياسی مجال ندادند که اين مسئلۀ عمده و زيربنايی در اولويـت قـرار گرفتـه 

های علمی انجام گيرد. مطالعات های منسجم و کاوشو پيرامون آن، پژوهش

دهد در اين دورۀ تاريخی تـلاش باره انجام شده، نشان میمفصّلی که در اين  

اندازی شـود ها و راهبردهـای اساسـی انقـلاب دسـتگيریتشد به برخی جه

به اين ترتيب اين نقصان و کاستی   .)٥٣٢و    ١٤٧، صص١٣٧٦پور،  (رفيع

مــزمن همچنــان بــاقی مانــد و رو بــه گســترش و فزونــی نهــاد و صــدمات و 

های پايـانی دهـۀ لطماتی بر فضای فرهنگی جامعۀ ما وارد ساخت. در سـال

کــرد اصَــالت و هويــت فرهنگــی درســتی احســاس میبه ایخامنــه اللهآيــت ٨٠

تــوان ايــن امــر را مســکوت پذير اســت و نمیانقــلاب از ايــن ناحيــه، ضــربه
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هـا و گذاشت و به حاشيه برد؛ لذا دوبـاره ايـن بحـث را زنـده کـرد و نگرانی

حال از آن مقطع تا کنون نيـز  ملاحظات خود دربارۀ آن را بيان نمود. با اين

و مـؤثری برداشـته نشـده و در ايـن زمينـه پيشـرفت چنـدانی بـه   های بلندگام 

زدگـی و خمـودی سـو سـبب دلدست نيامد. اين وضعيت ناخوشـايند از يـک  

ديگـر جريـان  سـوی هواداران و قايلان بـه علـم اجتمـاعی اسـلامی شـد و از

پـی در  های پـی  معرفتی سکولار با قوّت بيشتری مدعی است که اين ناکامی

  اجتماعی اسلامی است.امتناع دستيابی به برنامۀ علم    دهندۀ نشان

های دهۀ دوم انقلاب تا کنون، همواره رهبر انقلاب، نگاه از نخستين سال

انسـانی و ميـزان شـتاب مـا در و برداشت انتقادی خويش را به وضـع علـوم 

اند ما با دورشـدن از صراحت بيان کرده است. ازجمله ايشان گفتهباره بهاين  

دأ انقــلاب نبايــد از «اهــداف انقــلاب» فاصــله بگيــريم، بلکــه بايــد بــه ايــن مبــ

های اول انقـلاب دربـارۀ اسـاس اگـر در سـال  اهداف، نزديک شويم. بر ايـن

هـای بيشـتری های اسلامی کمی داشتيم، اکنون بايـد کتابعلوم انسانی، کتاب

ری داشته باشـيم؛ داشته باشيم؛ اگر اساتيد کمی داشتيم، اکنون بايد اساتيد بيشت

اگر جهت بعضی از علوم، اسلامی نبود يـا کمتـر اسـلامی بـود، اکنـون ايـن 

های بودن بايد بيشتر شده باشد. با اين حال بعضی از رشـتهخصيصۀ اسلامی

هـای علوم انسانی دچار «وضع نامطلوبی» هستند؛ از جمله از برخـی بخش

ــو ــگاه م عل ــانی در دانش ــد مهــايی میها، گزارشانس ــر اينکــه در رس ــی ب بن

های اســلامی دارنــد، کنــار زده ای، دروســی کــه زيربناهــا و قاعــده دانشــکده 

ها و زيربناهـای غربـی دارنـد، بيشـتر تشـويق و شوند و دروسی کـه پايـهمی
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شود استادانی که نسبت به علوم انسانی برخاسـته شوند. يا گفته میترويج می

شــوند يــا واحــدهای ار زده میاز مبــانی اســلامی، انُــس و اعتقــاد دارنــد، کنــ

شـوند، يـا ای که با اين گونه علـوم انسـانی سـروکار دارنـد، حـذف میدرسی

نويسـند کـه هـايی میشود. يا دانشجويانی کـه طرحبرای حذف آنها تلاش می

گيرند. بايـد بـا اعتنايی قرار میمهری و بیهای اسلامی دارند، مورد بیمايه

شود و نبايد گذاشـت ميـدانی بـاز شـود بـرای حساسيت با اين موارد برخورد  

ر اســلامی و مُهتــدی بــه هــدايت اســلامی»  اينکــه «علــوم برخــوردار از تفکــّ

منزوی شوند و کنار بمانند. به بـاور ايشـان در علـوم انسـانی، آن کـاری کـه 

هـايی شود. هرچنـد تلاشها انجام شود، مشاهده نمیبايد در مجموعۀ دانشگاه 

سـال از پيـروزی انقـلاب، يـک کـار د از گذشـت سـيزده  شود، اما بايد بعمی

اساسی در اين زمينه کرده باشيم. زمانی را کـه مـا از اول انقـلاب تـا کنـون 

اش ايــن اســت کــه در چنــين مــدّتی ايم، زمــان کمــی نيســت و قاعــده گذرانــده 

ای از کار را پيش ببريم. البتهّ هرچه هم ديرتر توانسته باشيم «بخش عمده»  

ای، در ديـدار اعضـاى شـورای خامنـهاللهع بدتر خواهـد بـود (آيتبشود، وض

 .https: //farsi. khameneiدر: ، ١٣٧١آذر  ١٩عــالی انقــلاب فرهنگــی، 

ir/news-content?id=٢٩٦٧١(.  

پانزده سال از انقلاب گذشـته و بـيش از به مناسبتی ديگر ايشان گفتند که  

 عـالى انقـلاب فرهنگـى سـپری شـده اسـت، «جهـتسال از عمر شوراى  ده  

ها قبـل حـل د مدّتباي  ،ها»های علوم انسانی در دانشگاه دادن به کتاباسلامی

شده باشد؛ چون اين امر جزو اولين کارهای شـورا بـود؛ در حـالی کـه وقـت 
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ــه تصــويب آيين ــن شــورا ب ــااي ــه و اس ــگاه سنام ــيس دانش ــاب رئ نامه و انتخ

کننـد؛ در گيرنـد و بحـث میموارد وقت دو جلسـه را می  گذرد. برای اينمی

را بـرای دانشـجويی کـه   ها، اسـاس اسـلام های درسی دانشگاه که کتاب  حالی

بـرد خواهد زمام امور مملکـت را در دسـت بگيـرد، زيـر سـؤال میفردا می

ــو،  -https: //farsi. khamenei. ir/news، در: ١٣٧٢آذر  ٢٩(همـــ

content?id=١٧٣١٩(.  

کـه ايشـان ها ادامـه يافـت؛ چناننيز همين انتقادها و اعتراض  ٨٠در دهۀ  

رفـت و توقـع سانی بر خلاف آنچه انتظـار میانتأکيد کرد ما در زمينۀ علوم  

های علـوم انسـانی را بلکه نظريه  ،ايم»بود، «حرکت مناسب و خوبی نکرده 

و بـه صـورت قواعـد   های غربـی گرفتـهچونان «وحی مُنـزَل» از خاسـتگاه 

ــی در ذهن ــان جــا داده تغييرنکردن ــۀ م ــل و برنام ــا، عم ــر اســاس آنه ــم و ب اي

هـای ناشـی از ها و ناکامیجالـب اينکـه شکسـت  کنيم وخودمان را تنظيم می

انگـاريم و خـود را ملامـت ها را ناشی از خـويش میکارگرفتن اين نظريهبه

ــهمــی ــدار اســتادان کنيم؛ حــال آنکــه ايــن نظري ها غلــط هســتند (همــو، در دي

-https: //farsi. khamenei. ir/speech، در: ١٣٨٢آبـــان  ٨ها، دانشـــگاه 

content?id=همـه کننـد کـه بـا ايـن  در جای ديگر، ايشان اظهار مـی  .)٣٢٠١

ده است، همچنان همان اشکالات اوليه بـه قـوّت تأکيدی که بر علوم انسانی ش

های مـان را بـه روی نظريـهکـه مـا آغوشطـوری  خودشان باقی هستند؛ بـه  

انسـانی که مـا بايـد در زمينـۀ علـوم  ايم، در حالی  غربی و وارداتی باز کرده 

عـالى انقـلاب فرهنگـى، يک کار اساسی کنيم (همو، ديدار اعضای شـوراى  
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نظر ايشان علوم انسانی کنونی، بومی و متعلّق به مـا و از    .)١٣٨٤دی    ١٣

کنـد (همـو، در ديـدار ناظر بـه نيازهـای مـا نيسـت و مسـائل مـا را حـل نمی

 .https: //farsi. khamenei، در: ١٣٨٧ارديبهشـت  ١٤اساتيد و دانشجويان، 

ir/speech-content?id=هـا ای اختلالود پاره دهنده وجاين همه، نشان  .)٣٤٣١

رو جايی برای انکـار و توجيـه هيچ ها در روند حرکت ماست و به و کاستی

  وجود ندارد.

همچنين دفتر همکـاری حـوزه و دانشـگاه نيـز در مرحلـۀ سـوم از حيـات 

) به صورت يکی از نهادهای رسمی همکـار ١٣٧٨  -١٣٦٩های  خود (سال

نی (سـمت) در آمـد (پژوهشـکدۀ با سازمان مطالعه و تدوين کتب علـوم انسـا

  .)١٣٨١حوزه و دانشگاه،  

 تجربۀ سياستی توليد علم اجتماعی اسلامی در دهۀ چهارم انقـلاب  -٣

  تا کنون

بر ضرورت تحـوّل در  ١٣٨٨در پاييز سال    ایخامنه  اللهپس از آنکه آيت

ای را از تصـويب نامـهعلوم انسانی تأکيد کرد، شورای انقلاب فرهنگـی آيين

ــ ــه موجــب آن، «شــورای تحــوّل و ارتقــای علــوم انســانی» در گذران د کــه ب

نظران زمستان همان سال با حضور بيست نفر از استادان دانشگاه و صاحب

جلسه برگزار کرد. اين شـورا در جلسـات   ١٨٠حوزوی تشکيل شد و حدود  

های علـوم انسـانی اوليۀ خود به اين نتيجه رسـيد کـه شـانزده رشـته از رشـته

شناسـی، علـوم تربيتـی، تـاريخ، اقتصـاد، م سياسـی، حقـوق، روانشامل علـو
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شناسـی، ارتباطات، فلسفه، فلسفۀ دين، علوم اجتماعی، هنر، معمـاری، روان

گاه شـانرده کـارگروه مشاوره و چند رشتۀ ديگر را در اولويّت قرار دهد. آن

نظران حـوزوی تشـکيل مشتمل بر بيست نفر از اسـتادان دانشـگاه و صـاحب

تک اعضای آن با تصويب اين شورا منصـوب شـدند. در جريـان که تکشد  

  ها، شورای تحوّل تصميم گرفت چهار موضوع را بررسی کند:بحث

  ترين مسئله است؛که نخستين و مهم- های درسی» «کتابـ 

  استاد؛ـ 

  دانشجو؛ـ 

  ها و مقالات پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی.نامهپايانـ 

د نظر شورا در تحوّل و ارتقای علـوم انسـانی همچنين چهار موضع مور

  عبارت بودند از:

  ؛ترين امر استکه مهم- شدن اسلامیـ 

  سازی؛بومیـ 

  کارآمدی؛ـ 

  روزآمدی.ـ 

ه داريـم و هنگـامی کـه  ما در هر برنامۀ درسی به اين چهار موضع توجـّ

آيـد، از ايـن چهـار شود و برای تصويب میای در کارگروه مدوّن میبرنامه

شود. دربارۀ روزآمدی بايد گفت ده سال پيش که اين بحث زاويه بررسی می

ده سـال بـود کـه تغييـر نکـر  ٢٥های علـوم انسـانی  مطرح شد، برخی برنامه

آموختگان علوم انسانی ايـن بود. دربارۀ کارآمدی نيز يکی از مشکلات دانش

شدند؛ چـون مهـارت متناسـب بـا رشـتۀ خـود را بود که جذب بازار کار نمی
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سازی بر اين امر توجه داشت کـه علـوم انسـانی موجـود، آموختند. بومینمی

آيـد. از مناسب جوامع غربی است و در فضای کشور ما چندان بـه کـار نمی

ها صـبر کـرد تـا تحـوّلات بنيـادی در توان سالسازی چون نمینظر اسلامی

های ديگـر رخ بدهـد و بعـد از مـتن آنهـا نتـايجی فلسفۀ علوم انسانی و رشـته

های دانشـگاهی و های مختلف گرفته شود، سعی شد از شخصيتبرای درس

يشنهاد شـد کـه مند شويم و پشدن علوم انسانی بهره حوزوی در زمينۀ اسلامی

ها و به عنوان قدم اول و اقدام فوری، اسـتادان انقلابـی و متـدين در دانشـگاه 

گرفته بـرای ها آنچه را که دارند، بياورند. از جمله کارهای صورتحوزوی

ۀ قــم اســت؛ شــده و ســامانايــن منظــور، ارتبــاط تعريف يافته بــا حــوزۀ علميــّ

رتبط با گروه حوزوی شـورای که شورای تحوّل علوم انسانی، دفتری مچنان

ــانيون  ــورا، روح ــن ش ــه اعضــای اي ــم دارد ک ــی در ق ــلاب فرهنگ ــالی انق ع

مراتــب در علــوم اســلامی هســتند کــه در يکــی از  کرده و صــاحبتحصــيل

ها پـس از دو های علوم انسانی نيز تحصيلات دانشگاهی دارند. برنامـهرشته

طـوری کـه وقتـی شـود؛ بـه  شناسـی تصـويب میيا سه سال بررسی و آسيب

ريزی شود، سه يا چهار نفر از استادان، بـه ای از نو برنامهقرار است رشته

ها پـيش از کننـد. ايـن برنامـهشوند و برنامه را تنظيم میکارگروه دعوت می

ها کند، يکی اينکه اسـتادان رشـتهآمدن به جلسۀ شورا، دو مرحله را طی می

کننـد شوند و برنامه را نقد میمیها از سراسر کشور دعوت  و مديران گروه 

دهنـد؛ ديگـر اينکـه برنامـه بـه قـم فرسـتاده و اشکالات احتمـالی را تـذکّر می

ها و ساختار شود و استادان دانشگاه و حوزه نيز دربارۀ منابع و سرفصلمی
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افتد که شورا برنامـه را بـه دهند. با اين حال گاهی اتفّاق میبرنامه، نظر می

دهـد. تـا کنـون حـدود نـود برنامـۀ کند يا نظر اصـلاحی میطور کلّی رد می

درسی دانشگاهی بر اساس اين فراينـد، تصـويب شـده اسـت. گـام بعـدی ايـن 

ها به وسيلۀ استادان صاحب صلاحيّت، بـه صـورت کتـاب است که سرفصل

که هر کتـاب از سـوی يـک نويسـنده و زيـر نظـر شـورای تدوين شود؛ چنان

ــز کتاب شــود.نفره نگاشــته میســه ــت ني ــای نگاشتهدرنهاي ــه وســيلۀ ه شــده ب

انتشارات سمت منتشر خواهند شد. اکنون حـدود چهارصـد عنـوان کتـاب در 

های مختلف علوم انسانی در خطّ توليد است و حـدود بيسـت کتـاب نيـز رشته

هايی کـه بـه شـوند. همچنـين برنامـهها تـدريس میمنتشر شـده و در دانشـگاه 

رود و در «شـورای رسـد، بـه وزارت علـوم مـیتصويب شورای تحـوّل می

ــه ريزی و گســترش» مطــرح میعــالی برنامــه شــود و ســپس بــرای اجــرا ب

  .)٢١٥ -٢١٣، ص١٣٩٨گردد (حداد عادل،  ها ابلاغ میدانشگاه 

همان طـور کـه اشـاره شـد، معيارهـای شـورای تحـوّل در علـوم انسـانی 

  اند از:عبارت

روزبودن آمـوزش علـوم انسـانی ]. معيار روزآمدی که معطوف به بـه١[

های ها و پرسـشاست و هدفش اين اسـت مجموعـۀ علـوم انسـانی، از مسـئله

معنـای روزآمدشـدن آمـوزش خبر نباشـد. ايـن معيـار اگـر بـه نو، غافل و بی

  علوم انسانی سکولار باشد، به ضدّ غرض اصلی تحوّل تبديل خواهد شد.

کند و زاعی و ذهنی را رد میبودن، علوم انسانی انت]. معيار کاربردی٢[

های عينـی و واقعـی بپـردازد به دنبال آن است که علوم انسانی به حلّ مسئله
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ــی و و گره  ــر نف ــه ب ــار، چنانچ ــن معي ــايد. اي ــره را بگش ــدگی روزم ــای زن ه

راندن مطالعات عميـق و بنيـادی منتهـی شـود، بـرای مـا کـه در پـی حاشيهبه

ــتيم و م ــلامی هسـ ــانی اسـ ــوم انسـ ــد علـ ــا شالوده یتوليـ ــواهيم بـ ــکنی و خـ شـ

تجديدنظرهای اساسی آن را بـه وجـود آوريـم، يـک عامـل بازدارنـده خواهـد 

  بود.

های وطنـی و خـودی سازی به معنای پرداختن به مسئله]. معيار بومی٣[

های وارداتی و غربی است و مبتنی بر ايـن اسـت کـه و بومی به جای مسئله

گاهی منحصر به فرد است که نبايـد های خاص و بوم، واجد مسئلههر زيست

سـازی از فهم و حل آنها غافل بود. فارغ از اين برداشت صحيح، اگـر بومی

مدرن باشــد و تکثرگرايــی، علــوم انســانی بــه معنــای پــذيرش رويکــرد پســت

ــوم انســانی نسبی ــد و منکــر وجــود عل ــق را تجــويز کن ــوع مطل انديشــی و تن

  اسلامی، ناسازگار خواهد بود.  شمول و عام باشد، با فرهنگ و تفکرجهان

دهـد علـوم انسـانی سـازی علـوم انسـانی کـه نشـان می]. معيار اسلامی٤[

کنونی، هويت سکولار دارد و بر اساس تفکّر مادّی و گاه، الحادی بنـا نهـاده 

هـای تـوانيم جامعـه را بـر اسـاس آموزه شده است. ما به عنـوان مسـلمان نمی

رو بايـد علـوم انسـانی اسـلامی   ييم؛ از اينغير دينی، مهندسی و طرّاحی نما

سازی بـه معنـای اينکـه علـوم انسـانی موجـود را را ارائه کنيم. البتهّ اسلامی

 -آيـات و روايـات-هـای اسـلامی اصل فرض کنيم و بخواهيم آن را به گزاره 

تزيين نماييم، عملی باطل و ناروا است؛ چراکه علوم انسانی غربـی، ماهيـت 

رو ارد و هرگــز قابــل جمــع بــا اســلام نيســت؛ از ايــن و ذات ســکولار د
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  سازی علوم انسانی صحيح نيست.  کاربردن تعبير اسلامیبه

کنـد کـه مـا رئيس شورای «تحوّل و ارتقـای علـوم انسـانی» تصـريح می

ــی  ــوز برخ ــه هن ــه و اينک ــتن بودج ــه نداش ــم؛ از جمل ــادی داري مشــکلات زي

داننـد و ندارند و آن را سياسی می مسئولان، تمايلی به تحوّل در علوم انسانی

کننـد (حـداد عـادل، ای بـه آن وارد میچنانچه بتوانند در هر قدم و قلم خدشـه

گويـد يکـی از اصـول کـار مـا ايـن در عين حال وی می  .)٢١٥، ص١٣٩٨

است که تحوّل در علوم انسانی را از نظر اجرايـی و مـديريتی در ارتبـاط و 

بــه عنــوان يــک  .)٢١٥يم (همــان، صهمکــاری بــا وزارت علــوم اجــرا کنــ

صـراحت گفتـه شـده کـه در بندی کـلان و نهـايی در پايـان ايـن دوره، بهجمع

ايم حرکـت چشـمگيری های اصلی علوم انسانی ما هنوز نتوانستهبيشتر رشته

  .)١٥، ص١٣٩٧انجام دهيم (احمدی،  

ای هـدر ماه   ایخامنــه  هللاين سياست برخاسته از تذکّر و هشدار جدی آيت

است که تصريح کرد با آموختن علوم انسانی غربی   ١٣٨٨پس از فتنۀ سال  

ــگ خــودی و ارزش ــا را از فرهن ــت آنه ــان دانشــجو، درحقيق ــه جوان ــای ب ه

نمـاييم. انتقـاد کنيم و تجـدُّد را بـه طـور رسـمی بازتوليـد میاسلامی دور می

همـين های علـوم انسـانی از  ايشان از پـذيرش تعـداد زيـاد دانشـجو در رشـته

خاست. اين انذار دربردارندۀ چند دلالت بود: نخست اينکـه بايـد ديدگاه بر می

های قلمرو علوم انسانی تجديد نظـر کنـيم در ميزان پذيرش دانشجو در رشته

و اگر در شرايط کنونی ناچاريم خطّ آموزش علوم انسانی ادامـه يابـد، دسـت 

های داخلـی دامـن نـزنيم. طها را مهار کنيم و به نفوذ غرب در محيکم کمّيّت
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ديگر اينکه مشکل ما با علوم انسانی غربی به معنای تضاد بـا علـوم انسـانی 

يــا علــوم انســانی ديگــران نيســت؛ چــون علــوم انســانی نيــاز جامعــه اســت و 

ب نــاروای تــوان آن را ناديــده گرفــت و تعطيــل کــرد؛ همچنــاننمی کــه تعصــّ

م انســانی کنــونی، غربــی و گــوييم چــون علــوشــرقی و ايرانــی نــداريم و نمی

گريـزيم، بلکـه مسـئلۀ مـا مبـادی و ساختۀ بيگانگان است، از آمـوزش آن می

های مادّی و سکولار علوم انسانی اسـت کـه بـا ماهيـت و غايـات دينـی پاسخ

انقلاب اسلامی آشکارا ناسازگار است. ايشان در سـخنرانی بعـدی خـويش و 

انسانی را از قرآن کـريم اسـتنباط و در ادامۀ اين نظر افزود که ما بايد علوم  

  ماست.  استخراج کنيم که اندوختۀ معرفتی قدسی و خودی

پيش از اين تذّکر صريح و لازم، شورای عالی انقلاب فرهنگـی بـه خـود 

آمد؛ زيـرا در دورۀ کوتـاه پـس از انقـلاب فرهنگـی، عمـلاً از علـوم انسـانی 

غفلت شده بود. در روزگار طولانی پس از آن ايام نيز گام اساسی و مؤثری 

از ســوی شــورای عــالی انقــلاب فرهنگــی در علــوم انســانی برداشــته نشــد و 

های جزئی و موردی موضـوع مباحـث ايـن شـورا بـود. بـا اغلب، سرگرمی

ها در شـورا فرهنـگ، جـايگزين علـوم توان گفت در اين سـالبينی میخوش

گيری، علـوم انسـانی بـر فرهنـگ، که در نقطۀ آغـاز شـکلانسانی شد؛ چنان

غالب بود. البتهّ حتیّ حساسيت نسبت به فرهنگ نيز تنها پـس از هشـدارهای 

علـت تأکيـدها،  نسبت به تهـاجم فرهنگـی شـکل گرفـت و بـه ایخامنــه  اللهآيت

تکرارها و اصرارهای وی، به يک خـطّ و جريـان تبـديل شـد؛ در غيـر ايـن 

صــورت شــورا هماننــد يــک نهــاد اداری و غيــر انقلابــی، ســرگرم عــزل و 
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  ماند.های روزمره میها و مصوبهنصب

  گيرینتيجه

دهـد ايـن شـورا نقلاب فرهنگـی نشـان میبررسی کارنامه شورای عالی ا

های اساسی انقـلاب، منفعـل بـود و بايـد از بيـرون و در رصد و يافتن چالش

شـد. افـزون مشـکلات اساسـی بـه آن تفهـيم و القـا می  ایخامنــه  اللهتوسط آيت

ی در مقــام پــرداختن بــه مســائل و حــلّ آنهــا نيــز شــتاب درخــوری  بــرآن حتــّ

انی با وجـود اينکـه «شـورای تحـوّل و ارتقـای که در علوم انسنداشت؛ چنان

شـکل گرفـت، اهـداف آن تـا کنـون   ١٣٨٨علوم انسانی» در نيمـۀ دوم سـال  

نويسـی، اند. مرحلۀ نخست اين برنامه که عبارت بود از سرفصلتحقّق نيافته

ه بـه حساسـيت مسـئله بايـد بـا شـتاب سال ها طول کشيد؛ در حالی که با توجـّ

. بر خلاف موج نخست تجديد نظـر در علـوم انسـانی شدبيشتری پيگيری می

های آغازين پيروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، اين بار دستان که در سال

هـا و جامعۀ علمی و نيروهای فکری انقلاب خالی نبود؛ هم بر حجـم ظرفيّت

شـده. عـلاوه ها و کارهای انجام امکانات افزوده شده بود و هم بر حجم فعليّت

تجربۀ انقلاب فرهنگی در اختيـار بـود و هـم نقـش و تـأثير بسـيار   بر اين هم 

مخـــرّب علـــوم انســـانی تجـــدُّدی در ريـــزش نيـــروی انقلابـــی و پديدآمـــدن 

گيری فتنـۀ اجتمـاعی آشـکار شـده بـود. ايـن های رسمی غلط و شکلسياست

گرديـد؛ بـه گيری روند توليد علوم انسانی اسلامی میهمه، بايد موجب شتاب

شـد؛ امـا مدت به نتايج مهم و قابـل قبـولی منتهـی میايد در کوتاه طوری که ب
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سـالار و اداری، شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به يـک نهـاد ديوانتبديل

  سرعت و قدرت آن را ستانده بود.

ــی ــاس بررس ــر اس ــديرانی ب ــب م ــتها اغل ــز سياس ــه در مراک گذاری، ک

ط بـا برنامـۀ توليـد علـم های مـرتبدار مسـئوليّتمشورتی و پژوهشـی، عهـده 

اند، کارآمد و توانمند نيستند يا اين برنامـه را «جـدّی» اسلامی شده اجتماعی  

دهنـد. درواقـع بـا نگـاه قلمداد نکرده و برای آن، زمان کـافی اختصـاص نمی

شـود و از ای به اين برنامه، چندان به آن اعتنـا و التفـات نمیفرعی و حاشيه

ماننــد. ها در شـعار و دسـتور بـاقی میا و تصـميم هرو بسـياری از گفتـهايـن 

تخصّصـی» و بضـاعت نظـری نـاچيز های اين مسـئولان يـا «بیتعدد مشغله

آهنـگ   هـا نـهآنها در اين زمينه موجب شـده اسـت اجـرای بسـياری از طرح

کـه کـارگزار و عامـل شتابانی دارد و نه نتايج و آثـار قابـل دفـاعی. هنگامی

گــاه شــعارها عملــی بــرای آن مناســب نباشــد، هــيچ يــک برنامــه، کــاردان و 

ق ها و هـدفنخواهد شد و حداکثر لايۀ نازک و بخش اندکی از آرمان ها تحقّـ

ترتيب تجديد نظر اساسی در واگذاری برنامۀ توليـد علـم  اينخواهد يافت. به 

اسلامی و پاسخگوساختن متصدياّن و مديران امر بسيار ضـروری اجتماعی  

پاشـد و بنيـان آن ت و بر اثر غفلت از آن، شيرازۀ کار از هم میو حياتی اس

اهميت اختلال يادشده را نبايد ناچيز شمرد؛ چـون گردد.  متزلزل و سُست می

تحوّل در علوم انسانی، هم به جوشش درونی و هم بـه حمايـت بيرونـی نيـاز 

ــا  ــی در فرزانگــان وجــود دارد؛ ام دارد. خوشــبختانه امــروز جوشــش درون

ت بيرونی هم بايد وجود داشـته باشـد و ازجملـه مصـاديق ايـن حمايـت، حماي
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ت دانشـــگاه و وزارت علـــوم از مصـــوّبات «شـــورای عـــالی انقـــلاب  تبعيـــّ

ای که هر مقـدار در ايـن شـورا کـار و تـلاش شـده فرهنگی» است؛ به گونه

ــت اتی» شــود (آي ــّ ــی» و «عملي ــد «اجراي ــهاســت، باي ــدار الله خامن ای، در دي

امـا در عمـل چنـين نشـد و ايـن خـلأ و   )؛١٣٩٤تير    ١٣ها،  انشگاه استادان د

  سستی عامدانه بر روند حرکت اثر منفی گذاشت.

ها و انــد کــه اشــتغال انســان بــه عرصــهدرســتی گفتهحکمــای مســلمان به

شود و او نخواهـد توانسـت صناعات مختلف، موجب پريشانی و تحيّر او می

تعد و مطلوبش برساند؛ چون کسب کمـال که هيچ کدام از آنها را به کمال مس

ه شايسـته اسـت؛ امـا اگـر هر رشته و صناعتی محتـاج صـرف  وقـت و توجـّ

های مختلف شود، همـۀ آنهـا در ها و حوزه وقت و توجّه، مصروف موضوع

بَ رو گفتهمرتبۀ قصور و نقصـان بـاقی خواهنـد مانـد. از ايـن   ن طَلَـ انـد «مـَ

ی » و حتــّ لُّ هُ الکــُ ، فاتــَ لَّ اگــر کســی در چنــد زمينــه تخصــص دارد،  الکــُ

داشتن او به آنچه از ميان اينها بدان بصيرت و بضاعت بيشـتر دارد، مشغول

اتقـان و اسـتحکام بـه جـا آورد؛ همچنـين ست تا اينکه يک کـار را بـه  اولی ا

گفته شده که هرگز نبايد «دو کار» را به «يک مرد» سپرد يا «يـک کـار» 

سامان انجام شـوند. اگـر يـک مـرد يافته و به، نظام را به «دو مرد» تا کارها

را به دو کار فراخوانند، هميشـه از آن دو کـار، يکـی دچـار خلـل و نقصـان 

باشد؛ بدين جهت اگر مرد به هر يک از اين دو کار اهتمـام داشـته باشـد، در 

رو هر که در پی دو کـار اسـت، همـواره افتد؛ از اين آن کار ديگر، خلل می

ر و ملامــتهــر دو کــا زده ر او مبــتلا بــه نقصــان و عيــب اســت و او مقصــّ
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شود. از طرف ديگر هر گاه دو مرد را به يک کار بخوانند، آن، انگاشته می

بدين افکند و اين، بدان و چنين است که آن کار، ناکرده مانده يا دچار خلل و 

ار کـانديشـند کـه اگـر مـن در ايـن کاستی و ايـن دو فـرد، همـواره در دل می

اهتمام بورزم و رنج و مشقّت را بر خـود روا دارم، تصـوّر خواهـد شـد کـه 

اين به سبب کفايت و کاردانی رقيب است، نه تـلاش و کوشـش مـن. حاصـل 

ر معرفـی می کـه اگـر بـه کنـد؛ در حـالی اينکه هر يک، آن ديگری را مقصـّ

اصل بازگرديم، مقصّر کسی است که که دو مرد را يک کـار فرمـوده اسـت 

ق بـه ) و نيز گفته٢١٤-٢١٣، صص١٣٨٣طوسی،  ( اند هر صناعت که تعلـّ

ر» دارد، صـاحب صـناعت بايـد «فـارغ ه» باشـد و اگـر «تفکـّ دل» و «مرفّـ

وضع او بـر خـلاف ايـن باشـد، تيرهـای فکـر او پراکنـده شـوند و بـر هـدف 

ر  صواب به جمع نيايند؛ زيرا که اين غرض، جز به «جمعيّت خـاطر» ميسـّ

  .)٢٧، ص١٣٦٩عروضی سمرقندی،  نشود (نظامی 
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